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مقدمه
باسمه تعالي
1- متني که در اختيار داريد حاصل سخنراني استاد طاهرزاده است که پس از پياده‌شدن از نوار، مورد بازبيني سخنران محترم قرارگرفت و به جهت این که تبيين موضوع نبوت و تقليد از فقيه برای نسل جوان ضرورت دارد در اختيار عزيزان قرار مي‌گيرد.

2- نياز به نبي و نبوت، چيزي است که عقل انسان به‌خوبي متوجه آن است و عقل هرکس او را دعوت مي‌کند که نسبت به آن بي‌تفاوت نباشد و در آن تأمل کند. کتاب حاضر نحوه‌اي از تأمل بر روي نبي و نبوت و جايگاه فقيه و تقليد دارد.

3- روش ديني آن است که انسان بعد از آن‌که باورهاي حقيقي را با عقل خود قبول نمود، آن را با جان خود احساس کند و علم حصولي خود را به علم حضوري تبديل نمايد و شاخصه‌ي کتابي که روبه‌روي خود داريد دقيقاً از همين قرار است، و لذا سخنران محترم سعي مي‌کند با انواع مثال‌ها چنين احساسي را در مخاطب خود ايجاد کند.

4- اساس کتاب بر روي اين نکته تأکيد دارد که اگر نتوانيم با شريعت الهي هماهنگ شويم، همواره بين پريشاني و پشيماني سرگردان هستيم و در نهايت با پشيماني کامل زندگي را به پايان مي‌بريم و اين پشيماني در ابديت ما تمام شخصيت ما را در بر مي‌گيرد. با ايمان به شريعت الهي است که مي‌توانیم از گردونه‌ي سرگرداني بين پريشاني و پشيماني رها ‌شويم و با قلبي آرام و ضميري اميدوار زندگي کنيم و به قيامت منتقل ‌شويم. إن‌شاءالله.
گروه فرهنگي الميزان
جلسه اول
چه نيازی به نبی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«اَلَّلهُمَّ عَرِّفني نَفسَکَ فَاِنَّکَ اِن لَم تُعَرِّفني نَفسَکَ لَم اَعرِف رَسُولَکَ اَللَّهُمَّ عَرِّفني رَسولَک فَانَّکَ اِن لَم تُعَرِّفني رَسُولَک لَم اَعرِف حُجَّتَک اَللَّهُمَّ عَرِّفني حُجَّتَکَ فَاِنَّکَ اِن لَم تُعَرِّفني حُجَّتَکَ ضَلَلتُ عَن ديني»

پروردگارا خودت را به من بشناسان، زيرا اگر تو را نشناسم رسول تو را نخواهم شناخت. پروردگارا پيامبرت را به من بشناسان، چرا که اگر پيامبرت را نشناسم حجت تو را نخواهم شناخت. پروردگارا حجت خود را به من بشناسان که اگر حجت تو را نشناسم در دين خود گمراه مي‌شوم.

حضرت صادق( مي‌فرمايند: در زمان غيبت امام زمان( دعاي فوق را بخوانيد. چون در زماني که ظلمت همه جا را گرفته براي آن که راه را گم نکنيم بايد نظر خود را از خدا و رسول خدا و امام معصوم( برنداريم و عملاً با نظر به دينِ خدا و شريعت محمدي و سيره‌ي ائمه( وظيفه‌مان را انجام دهيم. 
به راستي! آيا براي ما معلوم است که چه وظيفه‌اي در اين دنيا داريم؟ آيا ملاک و معياري وجود دارد براي اين‌که روشن شود اين وظيفه را درست انجام مي‌دهيم يا نه؟ بعضي مواقع کُلِّ زندگي را گم مي‌کنيم و يادمان مي‌رود که به مرور، همه‌ي عمرمان را از دست مي‌دهيم. به گفته‌ي مولوي: 

	ما در اين انبان گندم مي‌کنيم

	گندم جمع آمده گم مي‌کنيم


	مي‌نينديشيم آخر ما به هوش

	کين خلل درگندم است از مکر موش



چه کنيم که سرمايه‌ي گران‌بهاي عمر را از دست ندهيم؟ چه کنيم که در ابديتمان پوچ نباشيم؟ آيا متوجه هستيم که حقيقت ما نه مرد بودن است و نه زن بودن؟ و آيا دقت کرده‌ايم که حقيقت ما بدن ما نيست؟ آري، اگر‌چه بعضي از بدن‌ها زن و بعضي ديگر مرد هستند، ولي همه انسانند.
انسان يک حقيقت است که در مراحل مختلف، بدن‌هاي مختلف دارد. ما در دنيا بدن دنيايي و در برزخ بدن برزخي و در قيامت بدن قيامتي داريم. بدن دنيايي ما همين جسم خاکي است و بدن برزخي ما همانند بدني است که در عالم خواب با آن روبه‌رو هستيم در حالي‌که جسم ما در رخت‌خواب آرميده است، بدني داريم که در خواب با آن روبه‌روئيم و بدن قيامتي همان بدني است که سخن مي‌گويد و قرآن در موردش مي‌فرمايد: «...وَ تُكَلِّمُنا أَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»
 دست‌هاي آن‌ها با ما سخن مي‌گويد و پاهايشان به آن‌چه کرده‌اند شهادت مي‌دهند. 
آن‌چه هميشه هست نفس ناطقه‌ي شما است و در واقع حقيقت شما همان نفس ناطقه است که زماني در بدن دنيايي و زماني در بدن برزخي و زماني در بدن آخرتي ظهور و تجلي مي‌کند. پس ممکن است بدن دنيايي برود ولي شما هميشه هستيد، حتي اگر بدنتان بپوسد و از بين برود، شما خودتان هميشه با بدني مناسبِ عالم برزخ و عالم قيامت هستيد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود که: چه کنيم تا در برزخ و قيامت بتوانيم راحت باشيم و دچار پريشاني و پشيماني نگرديم. 
تا به حال انديشيده‌ايد، چرا بعضي از افراد نيمي از عمرشان در پريشاني و نيم ديگر در پشيماني مي‌گذرد؟ مولوي خطاب به آن‌ها مي‌گويد:

	نيمِ عمرت در پريشاني رود

	نيمِ ديگر در پشيماني رود



انسان‌هايي که راهي صحيح و مطمئن براي زندگي در اين دنيا پيدا نکنند، نيمي از عمرشان در پريشاني و اضطراب مي‌گذرد که چه کاري صحيح است و بايد انجام داد و چه کاري نادرست است و بايد از آن فاصله گرفت؟ چه تصميمي بگيريم که نتيجه‌بخش باشد، کجا سرمايه‌گذاري کنيم، چگونه خرج کنيم که درست خرج کرده باشيم؟ با چه کسي رفيق شويم؟ کجا برويم؟ و هزار چه‌کنم، چه‌کنم ديگر، همه‌ي اين‌ها باعث مي‌شود که پيوسته مضطرب باشيم. در مدت 25، 30 و 40 سال با تمام انرژي تلاش مي‌کنيم و يک سلسله فعاليت‌هايي انجام مي‌دهيم، اما بعد از ارزيابي آن سال‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم که چقدر اشتباه کرده‌ايم، اين‌جاست که اظهار پشيماني مي‌کنيم؛ و در بازخواني گذشته‌ي خود مي‌گوييم: اگر اين کار را انجام نمي‌داديم بهتر بود و اگر آن کار را مي‌کرديم چقدر خوب بود و با زير سؤال‌بردن گذشته‌ي خود نه‌تنها از گذشته‌ي خود ناراضي هستيم از همين حالاي خود نيز ناراحتيم و گذشته‌ي غلط‌مان چون سايه‌اي، امروزمان را نيز تاريک مي‌کند. 
زندگي را چگونه شروع کنيم؟
اگر با دقت به آخرِ عمرِ آدم‌هاي عادي نگاه کنيد؛ مي‌بينيد دائم مي‌گويند اگر فلان کار را انجام داده بوديم بهتر بود و به همين ترتيب، نصف دوم عمر خود را با پشيماني به سر مي‌برند و معلوم است که بعد از مرگ همان حالت پشيماني آن‌ها ادامه‌ مي‌يابد و پشيماني آخر عمر را با خود در برزخ و قيامت مي‌برند. أميرالمؤمنين‏( مي‌فرمايند: «مَنْ آثَرَ الدُّنْيا عَلى الآخِرَةِ وَ اخْتارَها عَلَيْهِ عَظُمَتْ حَسْرَتُهُ غَداً»
 هرکس دنيا را بر آخرت ترجيح داد فرداي قيامت حسرت او زياد خواهد بود. اگر دقت بفرمایيد هرکس بيشتر به دنيا نزديک شده در آخر عمر بيشتر با پشيماني و ناکامي روبه‌رو مي‌شود، نمونه‌هاي سال‌هاي اخير، مثل رضاخان و محمد رضاشاه و صدام و قذافي و حسني مبارک جلوی چشم ما است، همه در آخر عمر با پشيماني و ناکامي روبه‌رو شدند. بايد از خود بپرسيم چرا اين‌گونه است؟! رمز اين مطلب کجاست؟! آيا به اين علت نيست که نيمه‌ي اول عمر خود را درست شکل ندادند و از سنت‌هاي جاري در هستي غافل بودند و فکر کردند هر طور خواستند مي‌توانند در دنيا زندگي کنند؟ 
ما هر عملي را که با عقل محاسبه‌گر دنيايي خود انجام دهيم، همواره در درستي و نادرستي آن دچار شک و ترديد هستيم، حتي آن‌گاه که از نظر عقلِ جزیيِ خود عملي را صحيح مي‌دانيم در درون احساس نا امني مي‌کنيم که ممکن است عمل صحيح چيز ديگري باشد زيرا در درون خود مي‌دانيم عقل ما قادر به فهم آينده نيست. آينده و تدبير آن نزد خداست، به دست خدايي است که دنيا را و ما را خلق کرده است. خدايي که اين دنيا را آفريده براساس مصلحتي که مي‌داند، آينده‌ي آن را تدبير کرده است. حال اگر شما با عقل خودتان زندگي کنيد، عقل شما در زمان آينده حاضر نيست و اطلاعي از آينده ندارد، نمي‌داند 20 سال ديگر با چه چيزهايي روبه‌رو مي‌گردد و شکل دنيا چه مي‌شود. در حالي که هيچ چيز از خدا پنهان نيست و بنا به فرمايش حضرت علي(: «عَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ»
 خداوند به آنچه هست، قبل از آن‌که به‌وجود آيد آگاه است. پس اگر کسي با برنامه‌ي الهي و با ايمان و آگاهي نسبت به سنت‌هاي خداوند زندگي کرد، نسبت به آنچه در آينده پيش مي‌آيد غافل‌گير نمي‌شود و با چيزي روبه‌رو نمي‌شود که خلاف ميل او باشد. پيامبر خدا( هنگام رحلت، بدون ذره‌‌اي پريشاني و پشيماني مي فرمايند: من به سوي دوستم مي‌روم. و امام حسين( با آن‌همه مصيبت، خود را در زندگي بازنده نمي‌بينند و در عصر عاشورا وقتي هنوز کوچک‌ترين رمقي برايشان مانده عرضه مي‌دارند: «صَبْراً عَلي قَضائِک يا رَبِّ...لا مَعبوداً غَيرک»
 اي پروردگار من، بر حکم تو شکيبایي مي‌ورزم، غير از تو معبود و محبوبي نيست. و یا حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در آخر وصيت‌نامه‌ي الهي، سياسي خود مي‌فرمايند: «با قلبي آرام و ضميري مطمئن از خدمتتان مرخص مي‌شوم».
امامي که روز 14 خرداد سال 1342 بر بالاي منبر به نظام شاهنشاهي به جهت ظلم به مردم و خودفروختگي به بيگانگان اعتراض مي‌کنند و اظهار ناراحتي مي‌نمايند، وقتي از پاريس برمي‌گردند در حالي‌که پيروزمندانه وارد کشور شده‌اند، آن‌گاه که آن خبرنگار از ايشان مي‌پرسد: در چه حالي هستيد؟ مي‌فرمايند: «در هيچ حال!» زيرا در ذيل وظيفه‌ي الهي برايشان زندان‌رفتن و پيروزشدن يکسان است، به جهت آن که راهي را مي‌شناسند بالاتر از آن چه عقل خودشان تشخيص مي‌دهد. بعد از جريان کاپيتولاسيون در سال 1343 و اعتراض شديدي که حضرت امام به نظام شاهنشاهي داشتند، مأموران شاه نيمه شب به خانه‌ي ايشان هجوم آوردند تا امام را به ترکيه تبعيد کنند، بعداً ایشان به آقا مصطفي گفته بودند: «آن‌هايي که مرا مي‌بردند، همين طور از ترس مي‌لرزيدند و من به آن‌ها دلداري مي‌دادم». بعد از سوار شدن به هواپيما زماني که خدمه‌ي هواپيما به امام پيشنهاد مي‌کنند، اگر مايل باشند اطلاعاتي از کيفيت کار هواپيما در اختيار امام بگذارند، امام بلند مي‌شوند، در کمال آرامش -گويا اصلاً تبعيدي در کار نيست- مانند فردي که آمده است دوره‌ي خلباني ببيند، سؤالات خود را از خلبان مي‌پرسند. رمز اين نوع عملکرد و اين همه آرامش و اطمينان را بايد در جايي غير از اعتماد به عقل جزئي‌شان جستجو کرد. 
خداوند سه‌چيز براي ما آفريده است: «دين» ، «فطرت» و «جهان هستي». اگر مي‌خواهيد در اين دنيا با آرامشِ کامل عمل کنيد بايد به دين الهي ايمان بياوريد و مطابق دستورات آن عمل کنيد، زيرا دين الهي موجب هماهنگي انسان با جان خود -يعني فطرت- از يک طرف و با جهان هستي از طرف ديگر مي‌شود. در اين حالت انسان همان‌طور عمل مي‌کند که جانش اقتضا مي‌کند و طبيعت با آن هماهنگي دارد. در حالي‌که اگر انسان بر اساس شريعت الهي زندگي نکند با دو مشکل روبه‌رو مي‌شود، يکي مخالفت فطرت و ديگر مقابله‌ي طبيعت و در نتيجه نيمي از عمرش در پريشاني و نيمي ديگر در پشيماني طي‌ خواهد شد. 
انسان‌ها به خودي خود نمي‌دانند چگونه با طبيعت تعامل کنند که پس از مدتي با مشکلات غير قابل پيش‌بيني روبه‌رو نشوند. از کجا مي‌دانند زن و مرد چگونه بايد با همديگر ارتباط داشته باشند که مطابق فطرت و طبيعت باشد؟ آيا جز اين است که بايد خالق عالم، يک قانون کلي براي صحيح عمل کردن در اين دنيا براي ما بفرستد تا بتوانيم مطابق فطرت خود و طبيعت موجود عمل کنيم؟ 
زندگي با کدامين عقل؟ 
گاهی شما دیده اید مادرانی را که ظاهر دینی و حجاب خود را رعایت نمی کنند و مثل هر مادری خوشبختي فرزند خود را مي‌خواهند، و به همین جهت تلاش مي‌کنند مثلاً دختر شان به کلاس زبان انگليسي برود تا فردا در کنکور قبول شود و مدرک بالايي بگيرد تا زماني که ازدواج مي‌کند شخصيتش طوري باشد که همسرش نتواند به او زور بگويد و در بين فاميلِ همسرش داراي عزت و احترام کافي باشد و در جامعه نيز آبرويي داشته باشد. 
ظاهرش نشان مي‌دهد که با عقل خودش زندگي مي‌کند به همين جهت پيش خود می‌گوید: اگر کمي موهايم را از روسري‌ام بيرون بگذارم، متجدد و آبرومندترم، در حالي که عقل ديني مي‌فرمايد: «اي پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنين بگو خويشتن را بپوشانند.»

آن خانم با عقلِ جداي از دين زندگي مي‌کند تا فرزندش صرفاً با رفتن به کلاس زبان و با ظاهر غير اسلامي خوشبخت شود و بالاخره يا فرزندش در کنکور قبول مي‌شود يا نمي‌شود، يا با آن ظاهرِ بدحجاب، با مَتَلک چند جوان به راهي کشيده مي‌شود که حتي نمي‌تواند ديپلم بگيرد و يا به جوان‌ها توجهي نمي‌کند و در کنکور قبول مي‌شود و مدرکش را مي‌گيرد، اما آيا اين دختر که مقيد به دستورات الهي نيست به خاطر مدرک دانشگاهي‌اش در مقابل شوهرش دچار غرور نمي‌شود؟ و همين امر عامل ناسازگاري با شوهرش نخواهد شد؟ آيا با گرفتن مدرک دانشگاهي بدون داشتن ايمان لازم سعادت فرزندش تأمين خواهد شد و در نتيجه تمام نگراني‌هايش حتي در آينده به پايان مي‌رسد؟ 
آمارها نشان مي‌دهد بيشتر طلاق‌ها مربوط به جوان‌هاي تحصيل کرده‌ي غيرمتدين است و به همين جهت آمار طلاق در شهرها بيشتر است تا در روستاها.
 با اندک تحقيق متوجه مي‌شويم چون اين‌ها با عقل خودشان مي‌خواهند زندگي و روابط بين همدیگر را تعريف کنند موفق نمي‌شوند و برخلاف خواسته‌ي دروني به اعمالي دست مي‌زنند که بر خلاف سعادتشان است. 

عقل جزئي براي ساختن آجر و سيمان و خانه و مسائل جزئي زندگي مفيد است، به عبارت ديگر عقل جزئي مخصوص کارهاي جزئي زندگي است. عقلي که ابديت را درست بفهمد عقل الهي است که ظهورش در شريعت الهي است. آن خانم، دلسوز فرزندش هست، ولي عقلش براي سعادت فرزندش کافي نيست و ما هم اگر طبق شريعت عمل نکنيم با شرايطي روبه‌رو مي‌شويم که مي‌خواستيم از آن فرار کنيم و حتماً نيم عمرمان در پريشاني و نيم ديگر در پشيماني طي مي‌شود. قرآن در رابطه با فرعون و هامان مي‌فرمايد: «وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ»
 و به فرعون و هامان و لشکريانشان نمايانديم آن چه را از آن فراري بودند. نيم عمر يک آدم غير متدين در پريشاني است زيرا نمي‌داند راه حق کدام است و روش باطل چگونه است. 
عقل شريعت، عقل خدا و طريقه‌ي معصوم است. انسان‌هاي معصوم مرتکب هيچ خطايي نمي‌شوند، زيرا منوّر به عقل الهي هستند که عقل خالق جهان است و آينده‌ي جهان در تدبير اوست. حال بايد از خود بپرسيم با کدامين عقل بايد زندگي کنيم عقل جزيي بشري، يا عقل کلّي الهي؟ 
گرفتار گذشته، نگران آينده
گاهي آن‌قدر به پريشاني عادت کرده‌ايم و از آرامش و اعتماد محروم هستيم که نمي‌دانيم پريشانيم و همان نوع زندگي را که سراسر پر است از پريشاني، به عنوان زندگي مي‌شناسيم و فکر مي‌کنيم بقيه هم همين‌طور هستند که ما هستيم، و اين يک مصيبت بزرگ است که انسان متوجه نشود شمع زندگي او در حال سوختن است بدون آن‌که بهره‌اي از آن سوختن برده باشد، يا نگران آينده است و مشکلات غير قابل پيش‌بيني و يا نگران نظر مردم است که او را نپذيرند. مولوي در رابطه با نگراني از آينده مي‌گويد: 
	عمر من شد فديه‌ی فرداي من

	وای از این فردای ناپیدای من


	هين مگو فردا! که فرداها گذشت

	تا به کلی نگذرد، ايام کشت



اين شعر تذکر خوبي مي‌دهد که عمر انسان فداي فرداي ناپيدا مي‌شود! چون همواره مي‌گويد: فردا چه کنم؟ و باز فردا که آمد، مي‌گويد: فردا چه کنم؟ و عملاً همواره توجه و نظرش به سوي چيزي است که هرگز به آن نمي‌رسد. مولوي مي‌گويد حواست کجاست؟! تمام آن فرداهايي که به دنبالش بودي، گذشت، تو هنوز به دنبال فردايي و همه‌ي فرصت‌هاي عمرت را در توجه به فرداها تمام کردي و از رشد شخصيتي که در قيامت نياز داري محروم گشتي. 
روزگار کاشتن و فرصتِ به ثمررساندن مزرعه‌ي عمر به سر آمد و تو هنوز به دنبال ناکجاآبادها هستي؟ مثل آن گاوي که هر روز علف‌هاي مزرعه‌اي که برايش آماده کرده بودند مي‌خورد و شب هنگام با توجه به اين‌که علف‌هاي مزرعه را خورده است، نگران بود که فردا چه بخورم. مولوي در اين رابطه مي‌گويد:

	يك جزيره هست سبز اندر جهان

	اندرو گاوي است تنها خوش‌دهان


	جمله صحرا را چرد او تا به شب

	تا شود زَفْت و عظيم و منتجب


	شب زانديشه كه فردا چه خورم

	گردد او چون تار مو لاغر زغم


	چون برآيد صبح بيند سبزْ دشت

	تا ميانْ رَسته قصيلِ سبزْ كَشت


	انــدر افـتد گـاو بـا جوع‌ُ الْبَقـَر

	تا به شب آن را چرد او سر به سر


	بــاز شب انـدر تب افـتد از فزع

	تـا شود لاغـر زخـوفِ منتـجع


	كه چه خواهم خورد فردا وقت خَور

	سال‌‌ها اين است خوف اين بقـر


	هيچ ننديشد كه چندين سال من

	مي‌خورم زين سبزه زار و زين چمـن


	هيچ روزي كم نيـامد روزيــم

	چيست اين ترس و غم و دلسوزيم


	باز چون شب مي‌شود آن گاوِ زفت

	مي‌شود لاغـر كه آوه رزق رفت



مولوي بعد از اين‌كه اين مثال زيبا را مطرح مي‌كند و ما را متوجّه‌ي ضعف بينش اين گاو مي‌نمايد كه چگونه از نظام الهي كه همواره در حال فيضان رزق به بندگانش است، غافل است، مي‌گويد:
	نفسْ،آن‌گاواست‌و‌آن‌دشت،‌اين‌جهان

	كه همي لاغر شود از خوف نان


	كه چه خواهـم خورد مستقبل عجـب

	لـوت فردا از كجـا سازم طلـب



همواره نگران فردايي است كه به‌وجود نيامده و لذا از نتيجه‌اي كه امروز بايد از زندگي خود بگيرد غافل است، مولوي سپس به ما روي مي‌كند كه:
	سال‌ها خوردي و كم نامد ز خَور

	تركِ مستقبل كن و ماضي نگر


	لوت و پوت خورده را هم يادآر

	منگر انـدر غابر و كم باش زار



به جاي اين‌كه اين‌همه نگران آينده‌اي باشي كه نيامده است، كمي هم به گذشته بنگر كه چگونه به راحتي گذشت و نگراني تو نسبت به آن بي‌جا بود. بايد ماوراء نگراني از آينده، با اعتماد به عقل الهي و عمل به شريعت محمدي از پشيماني در آينده راحت شوي. 

چون به فکر خودمان تکيه کرده‌ايم نگران فرداييم در حالي که فردا از آنِ خداست و خودش برنامه‌ي فردا را ريخته است پس ما بايد بندگي خدا را پيشه‌ي خود کنيم و از او بخواهيم خودش فرداي ما را درست کند. البته که اعتماد به برنامه‌ي الهي به معناي عدم برنامه ريزي از طرف ما نيست بلکه به اين معناست که ما موظف به انجام اعمالِ مطابق با شرع هستيم، و بايد در انجام وظيفه بهترين تلاش را بکنيم، اما نتيجه‌ي آن را به خدا واگذاريم. 
وقتي متوجه شديم صاحب و حاکم فرداها خداست - همان‌طور که صاحب و حاکم ديروز ما خدا بود - پس همان‌گونه که تلاش‌هاي روزهاي گذشته‌ي ما آن‌طور که خدا خواست به نتيجه رسيد، نتيجه‌ي تلاش‌هاي روزهای آینده‌ي ما نيز همان‌طور که خدا مصلحت بداند به نتيجه مي‌رسد. براي اکثر ما پيش آمده است که مسير درآمد خود را طوري تنظيم کرده‌ايم در حالي‌که بعداً از مسير ديگري نيازهاي اقتصادي ما برآورده شده است. پيش خود مي‌گوئيم با قبولي در اين رشته‌ي دانشگاهي در آينده مسير رفع نيازهايمان مشخص است ولي در آينده از مسيري که ربطي به رشته‌ي دانشگاهي‌مان ندارد نان مي‌خوريم، چون آن فردايي که ما براي خود پيش‌بيني کرده بوديم غير از فردايي بود که پروردگار ما براي ما برنامه‌ريزي کرده بود، در حالي‌که دنيا دست خدا بود، خدا خودش مي‌فرمايد: من رزق شما را تأمين مي‌کنم. مي‌فرمايد: «مَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا»
 هيچ جنبده‌اي روي زمين نيست مگر اين‌که رزقش با خداست. خداوند رزق انسان‌ها را به عهده گرفته تا انسان‌ها زمينه‌ي اصلاح خود را فراهم کنند و قيامت خود را آباد نمايند، پس بايد بيش از آن‌که براي تأمين رزق خود برنامه‌ريزي مي‌کنيم براي انجام وظيفه تلاش نماييم. 

ريشه‌ي پريشاني زندگي‌ها
حضرت باقر مي‌فرمايند: رسول‌خدا فرمودند؛ خداوند مي‌فرمايد: «وَ عِزّتي وَ جَلالي وَ عَظمتي وَ كبريايي و نُوري وَ عُلُوّي و ارتفاع مكاني لايؤْثِرُ عَبْدٌ هَواهُ عَلي هَواي الاّ شَتَّتْتُ عليه اَمرَهُ وَ لَبَّسْتُ عليه دُنياهُ وَ شَغَلْتُ قلبَه بِها وَ لَمْ اُوتِهِ منها اِلاّ ما قَدَّرْتُ لَه. وَ عِزّتي وَ جَلالي وَ عَظمتي وَ كبريايي و نُوري وَ عُلُوّي و ارتفاع مكاني لا يؤثِرُ عبدٌ هَوايَ عَلي هَواهُ اِلاّ اسْتَحْفَظَتْهُ مَلائِكَتي و كَفَّلْتُ السَّماواتِ وَ الأرَضينَ رِزْقَه وَ كُنْتُ لَهُ مِنْ وَراءِ تِجارَةِ كُلّ تاجِرٍ وَأتَتْهُ الدّنيا وَ هِيَ راغِمهٌ»
 به عزّت و جلالم و عظمت و كبريائي و نور و عُلوّ و برتريِ موقعيتم قسم، هرگز بنده‌اي خواست خود را بر خواست من مقدم نمي‌كند مگر آن‌كه امورش را پريشان و دنيايش را به هم ريخته، و قلبش را به آن مشغول كرده و از دنيا به او نمي‌رسانم مگر آنچه برايش مقدّر كرده‌ام. و به عزت و جلالم و عظمت و كبريائي و نور و عُلوّ و برتري مقامم سوگند، هيچ بنده‌اي خواست من را بر خواست خود مقدم نمي‌كند مگر اين‌كه ملائكه‌ام او را محافظت مي‌كنند و آسمان‌ها و زمين‌ها را كفيل رزقش قرار مي‌دهم و براي او برتر از تجارت هر تاجري خواهم بود و دنيا در عين تواضع به سوي او مي‌رود.
شما طبق روايت فوق ارزيابي كنيد وقتي خدايي كه در عالم، حضور و تدبير همه جانبه دارد و همراه با ملائكه كفيل امور بنده‌اش شود اين بنده چگونه زندگي خواهد كرد و توجه داشته باشيد در فرهنگ و تمدن اسلامي چگونه فضاي تعالي انسان‌ها فراهم مي‌شود و در نقطه‌ي مقابل، چگونه بشر با محور قراردادن ميلِ خود به جاي حكم خدا، به پريشاني خود و جامعه دامن خواهد زد. آيا بر انسان بصير لازم نيست براي نجات خود و جامعه در نهادينه كردن فرهنگي كه امثال روايت فوق متذكر مي‌شود اقدام نمايد؟
مشخص است که بايد قيامت خود را آباد کنيم، ولي متأسفانه با غفلت از وظايف الهي، تمام نگراني‌هايمان را براي دنيا مي‌گذاريم و مي‌گوييم فردا و پس فردا چه کار کنيم؟ 
شما حتماً در اطرافیان خود هم آدم‌هاي صاف و ساده و هم آدم‌هاي زرنگ شارلاتان ديده‌اید، ملاحظه کرده‌ايد که در بسياري از موارد آن که زرنگ و شارلاتان است و به هزار در مي‌زند که پول‌دار شود، عموماً با مشکلاتي پيش‌بيني نشده روبه‌رو مي‌شود، از ترس اين‌که چک‌هايش برگشت نخورد، شب خوابش نمي‌برد، با اين که در حدّ نياز دارد ولي به زمين و زمان ناسزا مي‌گويد، وقتي چيزي گران مي‌شود، ناله‌اش بيش از حد است، اگر پول‌دار باشد بدنش مي‌لرزد که از دست ندهد و اگر دستش خالي باشد نگران نداشتنش است، ولي در مورد آن آدم صاف و ساده حتي اگر تنها دوچرخه‌اي که دارد را بدزدند، اين‌قدر ساده است که منتظر است دزد، دوچرخه را بياورد. با اين‌همه مي‌بينيد او با اين همه سادگي هيچ وقت در کارش نمانده است و اموراتش به راحتي مي‌گذرد.
اميرالمؤمنين علي( مي‌فرمايند: کلاه سر اين افراد ساده مي‌رود، ولي کسي نمي‌تواند رزقشان را بدزدد و لذا زندگي‌شان به‌خوبي مي‌گذرد. امام صادق( مي‌فرمايند: اميرالمؤمنين علي( زياد مي‌فرمودند: «يقين بدانيد که هر‌چه بنده‌اي سخت کوشش کند و چاره انديشي‌هاي بزرگ و نقشه‌هاي فراوان به کار برد، خدا چنين قراري نگذاشته که وي از آن‌چه در «ذکر حکيمِ» الهي برايش معين شده، پيشي جويد. اي مردم ! هرگز کسي را بر اثر هوشي که دارد، پشيزي افزون ندهند و احدي را به خاطر حماقتش کم ندهند، پس هرکس اين را بداند و بدان عمل کند، از همه‌ي مردم آسوده‌تر بوده و سود برد، ولي کسي که اين را بداند و عمل نکند، گرفتاري و ضرر او بيش از همه مردم است. چه بسا شخصي که نعمت فراوان به او داده‌اند، ولي همين احساني که به او شده، باعث درهم کوبيدن اوست و چه بسا کساني که در بين مردم فريب خورده‌اند، ولي در عين حال کارشان نيز درست شده است. پس اي مرد کوشا! در کوشش خود پرهيزکار باش و از عجله کم کن و از خواب غفلت بيدار شو و در آن‌چه از طرف خدا بر پيغمبر نازل شده، فکر کن.»
 به قول حافظ:
	بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاد کني

	خون خوري گر طلب روزي ننهاده کني



آن آقاي ظاهراً زرنگ حیله‌گر مي‌خواهد سر خدا نيز کلاه بگذارد؛ مثل شخصي که با عوضي‌گفتن بيماري‌اش به پزشک مي‌خواهد سر او کلاه بگذارد، پزشک از او مي‌پرسد: دلت درد مي‌کند؟ او به دروغ مي‌گويد: نه، سرم درد مي‌کند. هر چه پزشک مي‌پرسد او عکسش را جواب مي‌دهد و نسخه را مي‌گيرد و از مطب بيرون مي‌آيد و مي‌گويد: سر پزشک کلاه گذاشتم. در حالي‌که در حقيقت سر خودش کلاه گذاشته است. اين نکته را بدانيد که اگر عقل ما با خدا ارتباط نداشته باشد، ضدّ مصالح ما عمل مي‌کند به همين جهت زرنگي‌هاي خارج از بندگي و ديانت، همه به ضدّ ما تمام مي‌شود. به گفته‌ي مولوي:

	حيله کرد انسان و حيله ش دام بود

	آن‌چه جان پنداشت، خون آشام بود


	در ببست و دشمن اندر خانه بود

	حيله‌ي فرعون از ين افسانه بود



آري، حيله‌اش دام خودش مي‌شود و لذا همان چيزي که فکر مي‌کند حيات‌بخش است، خون آشام از کار درمي‌آيد. آن خانم مي‌خواهد خيلي به فرزندش کمک بکند، اما با عقل خودش؛ نتيجه‌اش آن مي‌شود که از آن‌چه براي خود و فرزندش مي‌خواست محروم مي‌شود.
جلب رضايت ديگران 
حتماً دقت کرده‌ايد که زندگي بعضي از افراد، به اين شکل است که مي‌خواهند با پُز‌دادن، قدرت خود را به نمايش بگذارند. بعضي‌ها تلاش مي‌کنند چيزي را بخرند که مردم نگويند بدبخت‌اند؛ اين‌ها ملاک خوشبختي و بدبختي‌شان را داشتن دنياي بيشتر مي‌دانند و اين که در نظر بقيه خوشبخت باشند، در نظر اين افراد دنيا‌داري جاي دين داري را گرفته و رضايت و تأييد مردم جاي رضايت و تأييد الهي را پر کرده در همين راستا است که گاهي آن‌چنان در زندگي گرفتار همديگر مي‌شويم که ديگر مزه‌ي ارتباط با خدا را نمي‌چشيم و با چنين حجابي از خداوند دور مي‌شويم و نهايتاً جز پريشاني احوال به چيزي نمي‌رسيم. 
به ظاهر به خدا اظهار مي‌داريم ما آمده‌ايم با تو ارتباط برقرار کنيم ولي براي زندگي به اندازه‌اي حساب باز کرده‌ايم که نمي‌توانيم قلب خود را براي ارتباط با خدا آزاد کنيم. شيطان ما را مشغول گذشته‌اي مي‌کند که رفت و نگران آينده‌اي مي‌کند که نيامده، تا حالِ ارتباط با خدا را از ما بگيرد؛ در نماز مشغول گذشته يا آينده مي‌شويم و از حضوري که در مقابل خدا بايد داشته باشيم محروم مي‌شويم. يادمان مي‌آيد که چرا آن زمين را قبلاً نخريديم که اکنون گران شود يا به فکر آن هستيم که چه زميني بخريم که بعداً گران شود، و از اين طريق ارتباطمان را با خدايي که حيّ و حاضر است از دست مي‌دهيم. با چنين روحيه‌اي که امروز نگران فرداييم و فردا نگران پس فردا، آيا مي‌توان گفت چه موقع نگران نيستيم؟ 
منشأ اضطراب و عامل آرامش
يک نمونه از انسان‌هاي بي‌دين نمي‌توان پيدا کرد که در آخر عمر از آنچه در زندگي گذشته خود کرده است پشيمان نباشد، همچنان که يک نمونه انسان متدّينِ واقعي پيدا نمي‌کنيد، که در آخر عمر از آن اضطراب‌هاي زندگي که در ‌دوران جواني داشت آزاد نشده باشد. زيرا خود را در راهي قرار داده‌است که آن راه، راه بي‌نقص است. شما اگر به قوانين بدون نقص عمل کنيد هر چقدر جلوتر بياييد بيشتر احساس مي‌کنيد به اهداف خود نزديک شده‌ايد. 
به مرحوم آيت الله طالقاني خبر دادند که قرار است از چند جانب به ايران حمله کنند. ايشان بسيار نگران شدند و خدمت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» آمدند و خبر دادندکه قرار است روسيه از طرف شمال و افغانستان از طرف شرق و ترکيه از طرف شمال غربي و صدام نيز از مرزهاي جنوبي و غربي حمله کنند!
وقتي آن اخبار را به امام دادند، امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند: به ما چه مربوط است، ما هر آن چه خدا خواست انجام داديم حالا هم تسليم خدا هستيم. خدا به ما تکليف کرده بود اين‌کارها را انجام دهيم ما نيز انجام داديم، بقيه‌ي آن به خدا مربوط است. اين‌جا بود که ارادت آيت الله طالقاني«رحمة‌الله‌عليه» به امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» شديدتر شد و وقتي به نمازجمعه آمدند، فرمودند: «هر وقت اضطراب مرا فرا مي‌گيرد، خدمت اين مجسمه‌ي توکّل و تقوا ـ يعني امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» - مي‌روم و قوّت مي‌گيرم». 
امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در رابطه با مبارزه با کفر و استکبار مي‌فرمايند: «مگر بيش از اين است كه فرزندان عزيز اسلامِ ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه‏هاى دار مى‏روند؟ مگر بيش از اين است كه زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته مى‏شوند؟ بگذار دنياى پست ماديت با ما چنين كند ولى ما به وظيفه‌ي اسلامى خود عمل كنيم.»
 حالا اگر ما کشته نشويم، آيا نمي‌ميريم؟ خوب فکر کنيد، الآن وضع شهدا بهتر است يا وضع من و شما؟ ما در حال حاضر مانده‌ايم چه کنيم و پيوسته نسبت به صحت اعمال و تصميماتمان در ترديد هستيم امّا شهدا به وقتش به‌خوبي وظيفه را تشخيص دادند و گوي سعادت را بردند و اين توفيق بزرگي است که نصيب آن‌ها شد، چون با عقل خدا؛ يعني شريعت الهي زندگي کردند و نهايت کارشان آنچنان عالي شد.
چرا نيم عمر ما در پريشاني است و نيم ديگر در پشيماني ولي امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» اين‌قدر با آرامش مي‌فرمايند: ما به وظيفه‌ي اسلامى خود عمل مى‏کنيم. غير از اين است که روش ما روشي است که خودمان آن را ساخته‌ايم اما روش حضرت امام روشي بود مطابق شريعت الهي؟ 
دين؛ يعني صحيح زندگي‌کردن. دين؛ يعني رسيدن حکم خدا از طرف قلبِ معصومِ پيامبر و امام به ما. چون پيامبر( معصوم‌اند حکم خدا را کامل به ما مي‌رسانند، همان‌طور که امام معصوم دين خدا را آن‌گونه که هست تبيين مي‌کند.
نتيجه مي‌گيريم که رجوع به دين؛ يعني رجوع به عصمت و رجوع به اعمال و افکار بدون خطا و مسلّم است که براي انسان در چنين رجوعي آرامش و اطمينان هست. دين‌دارانه عمل نکنید؛ مطمئن باشيد به آرامشی که قصد به دست آوردنش را دارید نمی رسید چرا که صحيح عمل نکرده‌ايد و طبيعي است که مضطرب می‌شويد. پس بايد تلاش کنيم دين‌دارانه عمل کنيم.
اگر عزم و اراده‌ی ما آن بود که مطابق دين عمل کنيم و پيامبر و امامان معصوم( را الگوي خود قرار داديم، چنانچه در تشخيص اشتباه کنيم خود ائمه( شفاعت مي‌کنند. شفاعت يعني اگر قصد شما عمل به دين بود و در اين راه نيز تلاش کرديد، ولي در جايي لغزشي داشتيد، به کمک عشق و محبت به امام معصوم، از لغزش نجات پيدا مي‌کنيد و دست شما را همان عشق مي‌گيرد. 
هم در اين دنيا شفاعت داريم و هم در آخرت. بايد قصد شما اين باشد که با محبت و عشق به امام معصوم، خود را با دين تطبيق دهيد. هر جا سست شديد همان توجهِ محبّت آميز به امام معصوم، به شما کمک مي‌کند و جهت شما تصحيح مي‌شود و اطمينان مورد نياز ظهور مي‌نمايد تا در آخر عمر نسبت به اعمال خود با پشيماني روبه‌رو نشويد. زيرا امام معصوم را که مجسمه‌ي شريعت و عامل به دين است، در مقابل خود داشته‌ايد. 
ما در اين دنيا براي شکل دادن به سنگ و آجر و سيمان نيامده‌ايم، همچنان که براي گرفتن مدرک و فخر فروشي به ديگران نيامده‌ايم، نمي‌گويم خانه نبايد داشت، بايد مراقب بود خانه و مدرک، دينِ ما نشود وگرنه ما را از خدا و شريعت غافل مي‌کند. بعضي وقت‌ها براي به‌دست‌آوردن دنيا بسيار تلاش مي‌کنيم ولي براي به‌دست‌آوردن معارف توحيدي و عقايد صحيحي که عامل بند‌گي خدا مي‌شود، تلاشي نمي‌کنيم. آيا قبول نداريد آن نوع داشتني که به قيمت از دست‌دادن خدا باشد، داشتن بدي است. چه سود مي‌برد انسان که دنيا را به‌دست آورد و خداي خود را از دست بدهد. آيا ثروتي بالاتر از خداداشتن مي‌توان تصور کرد؟ 
عرفاي بزرگ که طعم اُنس با خدا را چشيده‌اند از خدا مي‌خواهند هر چه مي‌خواهي از ما بگير، ولي خودت را از ما نگير. مولوي مي‌گويد: 
	اي خدا اين وصل را هجران مکن

	سرخوشان عشق را نالان مکن


	چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

	خلق را مسکين و سرگردان مکن


	بر درختي کاشيان مرغ توست

	شاخ مشکن مرغ را پرّان مکن


	اين طناب خيمه را بر مگسلان

	خيمه‌ی توست آخر اي سلطان، مکن


	نيست در عالم ز هجران تلخ‌تر

	هرچه خواهي کن وليکن آن مکن


	جمع و شمع خويش را بر هم مزن

	دشمنان را کور کن شادان مکن



آيت‌الله حسن‌زاده مي‌فرمودند: «الهي! همه مي‌گويند: بده، من مي‌گويم: بگير!» چون آدم در داشتن، بيشتر بايد مواظب باشد داشتن‌هايش او را از خدا غافل نکند. اگر مواظب نباشيم و ارتباطمان با اهل دنيا زياد باشد آهسته‌آهسته به خودمان تلقين مي‌کنيم که دنياداشتن چيز بدي نيست و يا اعتقادنداشتن به خدا چيز مهمّي نيست، ولي نداشتن دنيا بسيار مهم است. اين فکر بسيار خطرناک است. به همين جهت انسان‌هاي فهميده از حضرت عيسي( سؤال مي‌کنند: «يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه‏»
 اى برگزيده‌ی خدا با چه كسى همنشين شويم؟ فرمودند: كسى كه ديدنش خدا را به ياد شما آورد و سخن او به علم و دانش‌تان بيفزايد و عمل و كردارش شما را خواهان آخرت و سراى ديگر گرداند. 
نقش و تأثير تلقين
آثار تلقين، آن‌قدر عجيب است که گاهي انسان‌ها غير واقعي‌ترين چيزها را به عنوان واقعيت مي‌پذيرند و برعکس، از واقعي‌ترين چيزها غافل مي‌شوند. مي‌گويند: روزي بچّه‌هاي مکتب مي‌خواستند در اثر تلقين معلّمشان را بيمار کنند تا از کلاس و درس راحت شوند. حدود ده نفر از آن‌ها نقشه‌‌اي کشيدند که ديرتر سرکلاس بيايند و هر کدام به نحوي به معلم القاء کند که او مريض است. استاد در محلِّ خود نشسته بود. نفر اوّل وارد شد، سلام کرد و اجازه گرفت که بنشيند، استاد اجازه داد، آن شخص نگاهي به استاد کرد و گفت: آقا! چرا رنگتان پريده است؟ به قول مولوي به معلمش گفت:
	خير باشد رنگ تو بر جاي نيست

	اين اثر يـا از هوا يا از تبي است



استاد گفت برو بنشين، من سرحالم.
	گفت اُستا: نيست رنجـي مر مرا

	تو برو بنشين، مـگو يـاوه هلا



دومي که آمد، گفت:آقا! مثل اين‌که مريض هستيد؟ سومي آمد و گفت: آقا چرا رنگ شما اين طوري شده است؟ استاد گفت: فکر نکنم طوري شده باشد. چهارمي آمد و همان حرف را زد.
	همچنين تا وَهم او قوت گرفت

	ماند اندر حالِ خود، پس درشگفت



استاد آرام‌آرام به سلامتي خود شک کرد، دانش‌آموز بعدي آمد و گفت: استاد اجازه بفرماييد شما را به خانه ببريم تا استراحت کنيد. بعدي گفت: آقا! چرا اين‌قدر عرق کرده‌ايد؟ چرا رنگتان پريده است؟ بگذاريد زير بغلتان را بگيرم. شما با اين حال نمي‌توانيد به تنهايي راه برويد و بالاخره استاد واقعاًَ باور کرد که بيمار است.
	گشت استا سخت سست از وَهم و بيم

	بر جهيـد و مي‌کشانـيد او گليـم



مثل بعضي از روزها وقتي از خواب بيدار مي‌شويم حالت دل گرفتگي خاصّي داريم، حال اگر کسي بتواند اين موضوع را به صورت واقعي در ذهن ما جاي دهد که هنوز خسته‌ايد و لازم است کمي ديگر بخوابيد، ترجيح مي‌دهيم کمي ديگر بخوابيم، بچّه‌ها با تلقين، استاد را بيمار کردند و استاد قبل از اين‌که بينديشد و متوجّه شود حالتش معمولي است و قضيه‌ي بيماري او نقشه‌ي بچّه‌هاست، احساس کرد بند از بندش مي‌گسلد و عرق مي‌کند. گاهي ممکن است من و شما نيز به وسيله‌ي تصوّرات و توهّمات، خودمان را بيمار احساس کنيم و در نتيجه‌ي آن تصورات واقعاً بيمار ‌شويم. اين‌جاست که نقل مي‌کنند: خود بيماري آدم را نمي‌کشد، بلکه فکر اين‌که بيمار هستم، انسان را از پاي در مي‌آورد. 
حال بشنويد از استاد که در اثر تلقينِ شاگردان مريض شده است و استخوان‌هايش درد مي‌کند و مغزش مي‌سوزد و عرق مي‌کند:
	جامه خواب افکند و استاد اوفتاد

	آه آه و ناله از وي مـي‌بـزاد



رختخواب استاد را پهن کردند و او همين‌طور احساس درد مي‌کرد و ناله سر مي‌داد. بچه‌ها که منتظر چنين موقعيتي بودند تا از درس و استاد راحت شوند، در کوچه‌ها پراکنده و مشغول بازي بودند. مادران بچه‌ها متوجّه ‌شدند که استاد مريض شده‌ است و پس از چند روز از راز مريض‌شدن او آگاه شدند، سراغش آمدند و جريان را بازگو کردند. استاد گفت: نه، بچه‌ها دروغ نمي‌گويند. مادران گفتند: سر شما کلاه گذاشته‌اند. استاد گفت: نه، به وضوح مشخص است که من مريضم، چون مشغول درس و بحث بودم متوجه اين بيماري که در درونم بود نشدم.
	من بُدم غافل به شغل قال و قيل

	بود در باطن چنين رنجي ثقيل



من و شما نيز ازآن استاد بالاتر نيستيم؛ به اين طرف و آن طرف مي‌رويم، با آدم‌هاي معمولي مي‌نشينيم، مي‌گويند: مواظب باش بدبخت نشوي!
 فقط پول! فقط مقام!! و پيوسته اين امور دنيايي را براي ما مهم جلوه مي‌دهند. ما نيز مثل استاد بيمار شده‌ايم، پذيرفته‌ايم خوشبختي ما به پول و مقام است. بيدار شويد و خود را از اين تلقينات نجات دهيد! خداوند فرموده است: «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللهِ اَتقيکُم»
 ارزش شما نزد خدا به تقواي شماست نه به حرف‌هاي وَهمي و ارزش‌هاي دروغين که مردم از خودشان در آورده‌اند.
ملاک موفقيت در زندگي
متأسفانه وقتي نوجوان از مدرسه به خانه مي‌آيد، مادرش در ابتدا مي‌پرسد چه نمره‌اي آورده‌اي؟ وقتي مادر هر روز از فرزندش مي‌پرسد: چه نمره‌اي آورده‌اي؟ مواظب باش بدبخت و بيچاره نشوي! نوجوان کم‌کم باور مي‌کند که خدا و دين، حلاّل مشکل نيست، بلکه نمره مشکل‌گشا است، اين کارِ مادر شبيه همان القايي است که به ملاّ شد و او را بيمار کرد. 
خداوند فرموده است: «اِنَّ اَکرمَکُم عِنداللهِ اَتقيکُم» يعني هرکس بيشتر تقوا پيشه کند بيشتر نزد خدا ارزش‌مند است. آري با تقوا باش و نمره‌ي بيست هم بياور. باید به فرزندانمان بگوییم نمره‌ي بيست مي‌خواهيد بياوريد، مي‌خواهيد نياوريد، اگر درس نخوانديد ممکن است از نظر دنيايي به مشکل بيفتيد، ولي اگر آدم بدي شديد زندگي را باخته‌ايد. اگر درس نخوانديد ممکن است زندگي دنيايي‌تان سخت بگذرد، ولي اگر مؤمن نشويد در زندگي آخرتي‌تان -که ابديت شما را تشکيل مي‌دهد- به سختي مي‌افتيد.
اعتماد به قول خدا و پيامبر( آن است که باور کنيم خداوند رزق دنيايي انسان را به عهده گرفته و در هر حال رزق انسان به انسان مي‌رسد ولي اصلاح خودمان را به عهده‌ي خودمان گذاشته‌اند و در قيامت هر کس در رهن آن اعمالي است که در دنيا انجام داده است. خداوند فرمود: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ»
 هرکس در رهن آن چيزي است که در دنيا کسب کرده است. از امام صادق( است كه فرموده‌اند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا طَيِّباً فَمَنْ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَلَالِ».
 خداوند عزّ و جلّ افراد را خلق كرد و همراه آن‌ها رزقشان را به صورت حلال و طيّب خلق نمود، پس اگر كسي آن را به صورت حرام به‌دست آورد، به همان اندازه از رزق حلال او كم مي‌شود.
حالا من و شما با ترساندن فرزندانمان از رزق، وعده‌ي خدا در مورد تأمين رزق را ناديده گرفته‌ايم و همه‌ي فکر و ذکرمان مشغول تهيه‌ي رزق آينده‌ي او شده است و اين‌که بندگي خدا را اصل بگيرد را فراموش کرده‌ايم در حالي‌که خداوند وعده داده «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»
 هرکس تقوا پيشه کند خداوند براي او بصيرت ايجاد مي‌کند و رزق او را از مسيري که او حساب نمي‌کند به او مي‌رساند. 
اگر فلان بقّال براي رضاي خدا بقّالي کند، هم رزقش مي‌رسد و هم دينش حفظ مي‌شود، ولي اگر براي شکمش بقّالي کند، نه رزقش مرتّب است و نه دين او، چون انسان‌ها با بي‌ديني خود رزق مقسوم‌شان را تنگ مي‌کنند. تجربه‌ي تاريخي به ما نشان داد که بعد از دوران دفاع مقدس چون حرصِ داشتن دنيا ما را گرفت، زندگي‌مان سخت‌تر شد، با اين‌که در حال حاضر امکانات بيشتري در اختيار داريم. پس اين قاعده را نبايد فراموش کرد که هرچه از شريعت الهي بيشتر فاصله بگيريم و از تقوي دورتر شويم زندگي‌مان بيشتر در پريشاني و پشيماني فرو مي‌رود.
هدف گمشده
حضرت اميرالمؤمنين( به فرزند خود مي‌فرمايند: «اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاة»
 بدان اي فرزندم كه تو براى آن جهان آفريده شده‏اى نه براى اين جهان، و براى نيستى در اين دنيا آفريده شده‌اي، نه براى زندگانى جاودان، و براى مردن آفريده شده‌اي، نه براي زنده‌بودن. خداوند ما را براي اين خلق کرده است که با آماده کردن خود در اين دنيا، به ابديت بپيونديم و در آن عالم، با زندگي حقيقي خود روبه‌رو شويم، ولي از بس در دنيا فرو رفته‌ايم، يادمان مي‌رود که کار و هدفمان چيست؛ فراموش کرده‌ايم براي چه هدفي در اين دنيا آمده‌ايم، مي‌گويند: دو نفر به طرف ايستگاه قطار رفتند، وقتي به ايستگاه رسيدند، فهميدند قطار نيم‌ساعت پيش حرکت کرده است. براي قطار بعدي که نيم‌ساعت ديگر مي‌آمد بليط تهيه کردند و تصميم گرفتند در اين فاصله در کافه‌ي کنار ايستگاه استراحت کنند، با هم گرم صحبت شدند، وقتي سراغ قطار رفتند، متوجّه شدند که قطارشان نيم ساعت پيش رفته است، مجدداً براي نيم ساعت ديگر بليط گرفتند و باز در کافه مشغول صحبت شدند و وقتي به خود آمدند که قطار 10 دقيقه پيش حرکت کرده بود. مانده بودند چه کار کنند تصميم گرفتند براي پنجاه دقيقه‌ي ديگر که قطار مي‌آيد بليط ديگري تهيه کنند. در اين فاصله دوباره به کافه رفتند و اين‌بار مواظب بودند سر وقت در ايستگاه باشند يک‌دفعه به خود آمدند و ديدند قطار در حال عبور است. يک نفر از آن‌ها به سرعت دويد و خود را به قطار رساند ولي دوست او وسط ايستگاه ايستاده بود و همين طور مي‌خنديد. وقتي از علّت خند‌ه‌اش پرسيدند، جواب داد: آن شخص که سوار شد و رفت، آمده بود مرا بدرقه کند و من مسافر بودم، حالا او رفته و من اين‌جا هستم.
معني غفلت از هدفي که براي آن آمده‌ايم به همين صورت است که طرف به جهت حرصِ سوارشدن رفيقش خودش سوار شد، حرصِ داشتن دنيا موجب مي‌شود فراموش ‌کنيم ما براي چه کاري اينجا هستيم. پيام پيامبران خدا اين است که اي انسان‌ها ! شما به اين دنيا آمده‌ايد تا بندگي کنيد و از اين طريق جان خود را با پروردگار عالم آشنا نماييد و در قيامت بتوانيد از اُنس با خدا بهترين بهره‌ها را ببريد. ولي همه‌ي چيزهاي دنيا را گرفته‌ايم و بندگي خدا را رها کرده‌ايم. پروردگار ما مي‌فرمايد: «ما خَلقْتُ الجِنَّ وَ الإنسَ اِلاّ لِيعبُدوُنَ»
 جن و انسان را خلق نکرده‌ام مگر براي عبادت. پس هر کاري که ضدّ بندگي خدا است، ضدّ موجوديت ما است و معني حقيقي ما را از ما مي‌گيرد. وقتي هدف اصلي زندگي را فراموش کرديم، کم‌خوردن برايمان ضرر مي‌شود، و گرسنگي بلا مي‌گردد؛ بر عکسِ پيامبران که گرسنگي را نعمت مي‌دانستند. رسول خدا( مي‌فرمايند: «أَفْضَلُكُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَطْوَلُكُمْ جُوعاً وَ تَفَكُّراً»
 برترين شما در نزد خدا كسى است كه گرسنگى بيشترى كشيده و در خداوند متعال تفكر بيشترى نموده باشد. ما نيز بايد از خداوند بخواهيم گرسنگي‌هايي را که به پيامبرش عطا کرده است به ما نيز عطا فرمايد تا زلال شويم.
يکي از عرفا مي‌گويد: «تو لياقت گرسنگي نداري، خداوند گرسنگي را به حبيب خودش پيامبر( مي‌دهد.»
 آيا خداوند پيامبرش را دوست نمي‌داشت که اين همه سختي به او داد؟ ما هدف زندگي در دنيا را فراموش کرده‌ايم و از زندگي دنيايي انتظاراتي داريم که بايد در زندگي قيامتي جستجو کنيم. عزيزان متوجه باشيد که ما به اين دنيا آمده‌ايم که مانند انبياء به تعالي برسيم و از اين دنيا برويم، آمده‌ايم در اين دنيا تا راه ارتباط با خدا را با بندگي خالص پيدا کنيم. نمي‌گويم مشکلات اقتصادي نيست عرض بنده آن است که مراقب باشيد هدفِ به‌دنياآمدنتان را فراموش نکنيد، زيرا اگر هدف اصلي فراموش شد در تشخيص موضوعاتِ مهم به اشتباه مي‌افتيم و چيزهايي برايمان اهميت پيدا مي‌کنند که ارزش واقعي ندارند و براي چيزهايي غصه مي‌خوريم که ارزش غصه‌خوردن ندارند، در اين صورت خودمان را بايد ملامت کنيم. 
آثار انتقام خدا
شما فکر مي‌کنيد با غفلت از هدف اصلي زندگي، خداوند شمشير انتقامش را بر ملّتي که به دين پشت کند و در طلب دنيا و استفاده از آن اسراف کند، نمي‌کشد؟ آيا فکر مي‌کنيد با اين روندِ مصرف، آينده‌ي خوبي در انتظار ملّت است؟ آب را اسراف مي‌کنيم! گوشت را اسراف مي‌کنيم و... چه چيزي را اسراف نمي‌کنيم؟ آيا شما امّت آن کسي نيستيد که بالاي منبر، پيراهنش را تکان مي‌داد تا بخشکد، چون پيراهن ديگري نداشت؟ و چون هدف اصلي زندگي دنيايي را به‌خوبي مي‌شناخت اصل را برداشتن هر چه بيشتر دنيا قرار نداده بود. 
آيا ما همانند اولياء الهي تنها وقتي پيراهنمان پاره و مندرس مي‌شود آن را عوض مي‌کنيم يا اين‌که هدف خود را در داشتن پيراهن‌هاي متنوع مي‌دانيم؟
 در راستاي غفلت از هدف اصلي زندگي در دنيا، خانه‌هايمان را عوض مي‌کنيم چون مدلش تغيير کرده است و متوجه نيستيم که قرآن مي‌فرمايد: «واللهُ عَزيزٌ ذُوانتِقام»
 و خداوند شکست‌ناپذيري است داراي انتقام. يعني کسي که به بندگي خدا تن ندهد و به دين خدا پشت پا زند، خداوند از او انتقام مي‌گيرد. چون آن‌‌طور که شايسته بود از فرصت‌ها و امکانات استفاده نکرد.
انساني که هدف خود را فراموش کند ملاک‌هايش به هم مي‌خورد، نه دشمن خود را درست مي‌شناسد و نه دوست خود را، همچنان که نه آثار سوء کفر را مي‌شناسد و نه برکات ايمان را. اگر مي‌خواهيد ثمره‌ي ايمان را بچشيد و ارزش نبوّت را بيابيد و آفات کفر کافران را در زندگي‌شان درک کنيد، ابتدا بايد آفات بي‌هدفي آن‌ها را بفهميد تا معلوم شود شرک به خدا عين بي‌هدفي است و هر اندازه انسان بيشتر از توحيد فاصله بگيرد بيشتر در زندگي سرگردان مي‌شود. اهل دنيا يک روز آرام نيستند؛ اگر به روان‌کاوي غربي‌ها و غرب‌زده‌ها بپردازيد، درمي‌يابيد که روح غربي يعني اضطراب!! «اريک فروم» روانشناس معروف مي‌گويد: «85% از بيماري‌هاي مردم آمريکا بيماري رواني است.»

مردم هميشه چوب بي‌ديني‌شان را خورده‌اند در حالي که ملّت ما داراي شريعت والايي است که اگر به آن عمل کند و مقيد به دستورات آن باشد دنيا و آخرتش آباد مي‌گردد. اسلام آن‌قدر ظرفيت دارد که اگر مسلمانان مقيد به دستورات اسلام شوند بدون آن‌که نياز باشد زندگي در دنيا را محدود کنند و گوشه‌نشيني پيشه نمايند، از ارتباط با عالم بيکرانه‌ي ملکوت هم بهره مند شوند. 
بالاترين ارزش و مهم‌ترين شخص
شخصي نزد امام جعفر صادق( آمد و عرض نمود: يابن رسول الله نافله‌هاي زيادي از من ترک شده است، ولي به تمام واجبات کاملاً عمل کرده‌ام. امام فرمودند: «نافله‌هايت را قضا کن!» آن شخص گفت: يابن رسول الله( اين‌قدر زياد است که حساب آن در دستم نيست. امام فرمودند: «تخمين بزن و قضا کن!» يعني امام زمان شما مي‌فرمايند: نه‌تنها بايد واجباتتان را انجام دهيد، بلکه بايد با انجام نافله‌ها به اندازه‌ي ظرفيت خود داغِ بندگي را بر خود بزنيد. 
گاهي اوقات نمازمان را سريع مي‌خوانيم، در حالي که هيچ کاري نداريم و پس از آن در گوشه‌اي مي‌نشينيم. علت اين امر آن است که مقصد بودنمان در اين دنيا را گم کرده‌ايم و چيزهايي که مقصد اصلي ما نيست براي ما مهم شده است. اُنس با خدا را که سرمايه‌ي اصلي ما در قيامت است به چيزي نمي‌گيريم. 
پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «اَفضلُ النّاسِ مَن عَشَقَ العبادة فَعانَقَها وَ اَحَبَّها بِقَلبِهِ و باشَرَها بِجَسدهِ وَ تَفَرَّغَ لَها فَهُوَ لايُبالی عَلي ما اَصبَحَ مِنَ الدُّنيا عَلی عُسرٍ اَم عَلی يُسر»
 برترين مردم آن‌کسي است که عاشق عبادت است و آن را در آغوش مي‌گيرد و با تمام قلب آن را دوست دارد و با بدن خود همراهِ آن است و خود را براي عبادت از بقيه‌ي کارها فارغ مي‌کند، چنين کسي اصلاً نگران نيست که امروزش به سختي بگذرد يا به آساني. 
ملاحظه کنيد در نظام ارزشي که رسول خدا( براي بشريت آورده‌اند، برترين فرد، کسي است که به عبادت خدا عشق بورزد و مسير زندگي خود را در جهت عبادات خدا تعيين کند، ولي ممکن است جامعه با ارزش‌‌هايي که از خود ساخته، چيزهايي را در نظر ما ارزشمند سازد که هرگز در پايان زندگي به کارمان نيايد و ما را در تنهايي طاقت فرسايي رها کند. نکته‌اي که نبايد فراموش شود اين است که بندگي، غير از نماز خواندن صِرف است، زيرا ممکن است بسياري نماز بخوانند، ولي بنده نباشند. مگر شيطان نماز نمي‌خواند؟ بندگي يعني جريان‌دادن عبوديت خدا در زندگي، يعني سامان‌دادن تمام زندگي براساس شريعت الهي، نه فقط انجام برخي از دستورات ديني آن هم از روي عادت و بدون حضور. در يک کلام، دين؛ يعني پذيرش و حضور ولايت خدا در تمامي شئون زندگي. اين است آن بندگي که زندگي دنيايي انسان را کاملاً به ثمر مي‌رساند.
اگر با معرفتِ کامل حقيقتاً دين را انتخاب کنيم و به آن علاقه‌مند شويم و خوب به آن عمل کنيم، نوع انتخاب و ارزش‌گذاري‌هايمان در زندگي به کلي عوض مي‌شود. مناسبات ما با همديگر در مسير کمک به بندگي همديگر مي‌شود. شيطان قسم خورده هر کاري، به غير از بندگي خدا را براي ما زيبا جلوه دهد و ما را به انجام آن امور دعوت کند، فکر نکنيم ما از دسترس شيطان بيرون هستيم. بايد تلاش کنيم تا بيرون بياييم. قرآن مي‌فرمايد: شيطان گفت: «رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني‏ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ»
 پروردگارا! چون مرا گمراه ساختى، من آنچه را در زمين هست در نظر آن‌ها زينت مى‏دهم، و همگى را گمراه خواهم ساخت‏. 
چقدر شيطان تلاش مي‌کند تا به ما وانمود کند وظايف ديني بي‌ثمر و سخت است مثلاً به عده‌اي القاء مي‌کند مسير شما تا محل نماز جمعه دور است، ولي خوش‌گذراني‌هاي لغو را براي انسان زينت مي‌دهد تا فکر سختي و دوري محل را نکنيم. 
بايد متوجه باشيم در مواردي که علاقمند به انجام وظايف ديني نيستيم شيطان دنيا را براي ما زيبا کرده و اهداف دنيايي را با اهميت جلوه داده، ما وظيفه داريم با يادآوري ابديتي که در پيش داريم نقشه‌ي شيطان را خنثي کنيم، در آن صورت است که اهميت نبي و نبوت برايمان معلوم مي‌شود. چون از طريق شريعت الهي که پيامبر خدا( براي ما آورده است مي‌توانيم ابديت خود را آباد کنيم. دائماً بايد متوجه باشيم شيطان نمي‌گذارد ما توفيق دينداري داشته باشيم و بايد با اين بي‌توفيقي مبارزه کنيم و هيچ راهي جز اين نداريم که بدانيم در راه دين‌داري لازم است با نفس اماره و شيطان مبارزه کرد. اگر مي‌خواهيد از اضطرابي که جهان را فرا گرفته است آزاد شويد بايد دينداري کنيد. مراحل دين‌داري عبارت است از اولاً: خدا را يافتن و ثانياً: از طريق بندگي خدا مطابق شريعت الهي، با خدا مأنوس‌شدن. گفت: 
	اوّل قدم آن است که او را يابي

	دوم قدم آن است که با او باشي



نه اين‌که فقط خدا را قبول داشته باشيد بلکه لازم است دل را به خدا بدهيد و تا آخر با او باشيد، اين کار غذاي جان انسان‌ها است، ولي همّت مي‌خواهد تا وارد چنين حالي شويم. گفت: 
	گر تو خواهي حُرّي و آزادگي

	بندگي کن، بندگي کن، بندگي


	از خودي بگذر که تا يابي خدا

	فاني حق شو که تا يابي بقاء



از بس دل به خدادادن آسان است و مطابق فطرت ما است که باورمان نمي‌آيد در عمل ديني اين همه برکت و رحمت هست. در روايات داريم اگر در نماز جماعتي که تعداد آنها بيش از ده نفر بود شرکت نموديد، ملائکه نمي‌توانند ثواب آن را حساب کنند. چون عملي است مطابق فطرت و در اين حالت نظام عالم با جان انسان هماهنگ مي‌شود. وقتي پرده‌ي دنيا عقب رفت مي‌فهميم چه خبر بوده است. خداوند از طريق پيامبران خود آن‌چه را فردا آشکار مي‌شود به ما خبر داد و شيطان همين امروز را براي ما با اهميت جلوه داد و ما را وارد هزاران مشکل کرد، مشکلاتي که با رجوع به دين خدا و رعايت دستورات الهي، تماماً برطرف مي‌شود. اما نه با دين نيم‌بند، بلکه با دين جدّي و دين‌داري جانانه. ديني که تنها منحصر به انجام بعضي عبادات نباشد. ديني که تمام ابعاد زندگي را در همه‌ي حالات در بربگيرد. با عميق‌کردن معارف الهي است که مي‌توان جدّي دين‌داري کرد تا پريشاني‌ها تمام شود و نتيجه بگيريم که شريعت الهي چه نعمت بزرگي است. بندگي کردن به اين معنا است که قبله‌ي جانتان خدا باشد نه فرزند و همسر و خانه و پول. 
گاهي اوقات انسان حرف‌هايي را از کساني مي‌شنود که هرگز انتظار شنيدن چنين حرف‌هايي را از انسان عاقل ندارد. مي‌گويند ما دنيا را براي فرزندانمان مي‌خواهيم! پس بفرماييد از يک طرف فرزندان شما، مقصد و مقصود شما هستند و از طرف ديگر شما خداي فرزندانتان هستيد که سرنوشت فرزندانتان را تعيين مي‌کنيد! به من بگوييد کدام يک از شما هستيد که پدرتان توانست مشکلات اصلي شما را حل کند؟ زندگي ما و فرزندانمان تماماً در دست خداست، هرگز نبايد اين چيزها جاي خدا را بگيرد. نه ما مي‌توانيم با تلاش‌هاي دنيايي سرنوشت فرزندانمان را مديريت کنيم و فکر کنيم وقتي دنيا را براي فرزندانمان خواستيم کار تمام است و نه بايد مقصد و مقصود خود را فرزندان خود قرار دهيم. قرآن مي‌فرمايد در بعضي مواقع همسران و فرزندان شما دشمن شما خواهند شد و شما را از مسير بندگي جدا مي‌کنند، در اين صورت «فَاحْذَرُوهم» از آن‌ها فاصله بگيريد.
 
زندگي يعني راهي براي عشق به خدا و دين نعمتي است براي تحقق صحيح چنين عشقي. وقتي خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «قُل لا اَسئَلُکُم عَلَيهِ اَجراً الّا المَوَدةَ فِي القُربي»
 اي پيامبر! به مردم مؤمن بگو: من از اجر رسالتم چيزي نمي‌خواهم مگر اين‌که به نزديکان من مودّت و دوستي کنيد. مي‌خواهد مسير دينداري را با عشق به اولياء معصوم نوراني کند.
ملاحظه بفرمائيد که اين دوستي قسمتي از شريعت الهي است و وقتي مي‌فرمايد: اجر رسالت من مودت و محبت به نزديکانم است به اين معنا است که مي‌خواهد به شريعت الهي درست جواب دهيد و بهترين نتيجه را بگيريد. بايد مسير دينداري را به محبت اهل بيت پيامبر( که انسان‌هاي معصومي هستند بکشانيد، به همين جهت در تبيين آيه‌ي فوق مي‌فرمايد: «قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ»
 بگو آن‌چه از جهت اجر رسالتم از شما خواستم به نفع شما است و دينداري شما را کامل مي‌کند. با رجوع به اهلِ‌ بيت رسول خدا( همه‌ي دين را قبول کرده‌ايم و به فرموده‌ي حضرت رضا( تا تمام زندگي ما ديني نشود، مزه‌ي دين‌داري را نمي‌چشيم. چرا نبايد تا آن جا که ممکن است زندگي خود را به دين نزديک کنيم و در تفقّه در دين و دين‌فهمي سستي به خود راه ندهيم و به سوي علمايي برويم که دين را مي‌فهمند و مي‌خواهند بفهمانند؟ 
در راستاي رجوع به علماء است که حضرت صاحب الزمان( در جواب کسي که تکليف خود را در زمان غيبتِ حضرت پرسيد فرمودند: «اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه‏»
 در پيش‌آمدهاى دينى به راويان اخبار و احاديث ما مراجعه كنيد زيرا ايشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدايم بر ايشان. و يا حضرت امام عسکري( مي‌فرمايند: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‏»
 هركس از فقيهان كه نفس خود را پاس دارد، و دين خود را حفظ كند، و به مخالفت با هواهاى خويش برخيزد، و فرمان خداى را اطاعت كند، بر عوام است كه از او تقليد كنند. 

چقدر استکبار جهاني تلاش مي‌کند روحانيت را از ما بگيرد، پس معلوم مي‌شود در بين روحانيت خبري هست که آن‌ها از آن فرهنگ و محتوايي که روحانيت حامل آن هستند، نگران‌اند. از خود بپرسيد اگر فرهنگ موجود در روحانيت چيز مهمّي نيست، پس چرا دشمنانِ ملّت تلاش مي‌کنند جوانان ما را از روحانيت دور کنند؟ مسلّم بدانيد نظر به روحانيت، نظر به شريعت است. امام حسين( مي‌فرمايند: «مَجارِی الاُمور و الاَحکامِ عَلي أيدِی الْعُلماء بِالله الاُمَناءِ عَلی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»
 بعد از امام معصوم بايد مجاري امور به دست علماي الهي باشد که حلال و حرام شريعت را مي‌شناسند. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند: من با تمام اين جناحهايى كه براى اسلام خدمت مى‏كنند، چه جناح‌هاى روحانى كه از اول تا حالا خدمت كرده‏اند و چه جناح‌هاى ديگر، از سياسيون، از روشنفكرها كه براى اسلام خدمت مى‏كنند، من به همه‌ي اين‌ها علاقه دارم و از همه‌ي اين‌ها هم گلايه دارم. اما علاقه دارم چون وقتى انسان ببيند گروه‌هايى در خدمت انسان هستند، در خدمت انسانيت هستند، در خدمت اسلام كه انسان‏ساز است هستند، چاره ندارد الاّ اين‌كه علاقه داشته باشد به آن، از آن طرف گلايه هم هست براى اين‌كه مى‏بينم در بعضى نوشته‏هايشان، راجع به علماى اسلام، راجع به فقه اسلام، اينها يك قدرى زياده‏روى كرده‏اند، يك قدرى حرفهايى زده‏اند كه مناسب نبوده است. ما مى‏بينيم اين اسلام را در همه‌ي ابعادش روحانيون حفظ كرده‏اند، يعنى معارفش را روحانى حفظ كرده، فلسفه‏اش را روحانى حفظ كرده، اخلاقش را روحانى حفظ كرده، فقهش را روحانى حفظ كرده، احكام سياسي‌اش را روحانى حفظ كرده. از اول كه زمان پيغمبر بوده است و دنبالش زمان ائمه، اين علماى شيعه بودند كه جمع مى‏شدند دور ائمه( و احكام را از آن‌ها اخذ مى‏كردند و در اصولى كه چهار صد تا كتاب بوده است نوشته‏اند... اينها همه با زحمت علماى شيعه، فقهاى شيعه درست شده است. تمام ابعادى كه اسلام دارد و قرآن دارد، آن مقدارى كه درخور فهم بشر است، تمام اينها را اين جماعت عمامه به سر- به قول اين آقايان، عمامه به سر و ريش دار- اين‌ها درست كرده‏اند. تا اين‌جا اسلام را اين‌ها رسانده‏اند، اسلام بى‏آخوند اصلاً نمى‏شود. پيغمبر هم آخوند بوده؛ يكى از آخوندهاى بزرگْ پيغمبر است. رأس همه‌ي علماء پيغمبر است. حضرت جعفر صادق( هم يكى از علماى اسلام است.
 
با توجه به رجوع به علماء است که تأکيد مي‌کنيم ولايت فقيه ادامه‌ي شريعت است و حضور شريعت در زندگي؛ يعني عمل به دستوراتي که پريشاني و پشيماني نمي‌آورد. 

ابتدا و انتهاي شريعت
اگر از بنده بپرسند شريعت از کجا شروع مي‌شود؟ عرض مي‌کنم: از خدا شروع مي‌شود و با بعثت پيامبر( و ولايت امامان( امتداد مي‌يابد تا ولايت فقيه. زيرا حاکم اسلامي مظهر شريعت است. آيا مي‌شود دين‌داري کرد و نسبت به ولي امر مسلمين ارادت نداشت؟ ما نبايد ولايت فقيه را از جنبه‌ي سياسي صِرف در محافل بحث کنيم و از ابعاد روحاني و معنوي آن غفلت نمائيم و ندانيم به همان دليل که ولايت الهي را پذيرفته‌ايم ولايت فقيه را قبول داريم، چون ولايت فقيه ظهور ولايت خدا است در زمان غيبت امام زمان(. ابوسفيان با دين به صورت سياسي صِرف برخورد کرد. او مي‌گفت: محمد از طرف بني هاشم دين آورد تا با بني اميه مقابله کند. او متوجه نبود که وَحي الهي و شريعت محمدي( يعني چه. اين نوع نگاه سياسي به دين، دين‌داري نيست؛ دين يک حقيقتي است از عالم غيب، بايد به آن ايمان آورد و به آن عشق ورزيد و روح و روان خود را با آن آشنا کرد. در همين رابطه عرض مي‌کنم ولايت فقيه نيز يک مسأله‌ي شرعي است که سياست آن هم عين ديانت آن است، نه اين‌که يک مسأله‌ي سياسي صرف باشد. معلوم است که در دين‌داري کامل، سياست نيز نهفته است و ما بر اساس تبرّي از کفر و شرک مي‌گوئيم «مرگ بر آمريکا». 
پيامبر( حامل دين خداست و اهل بيت( ادامه‌ي نبوت‌اند، جهت تبيين درست دين. علماي دين ادامه‌ي امامت و شريعت هستند، از اين رو امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند: «قضيه‌ي ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است. همان ولايت رسول الله( هست‏»

اگر ما نتوانيم مسائل فکري‌مان را با ولايت فقيه حل کنيم، آن طور که لازم است ارتباط کامل با شريعت پيدا نکرده‌ايم و قلب ما به طور همه‌جانبه با دين خدا مرتبط نشده و همان‌طور که عرض کردم بنا به فرمايش امام رضا( مزه‌ي دين‌داري را نخواهيم چشيد و مسلّم نيم عمرمان در پريشاني و نيم ديگر در پشيماني مي‌رود؛ زيرا با نپذيرفتن ولايت فقيه؛ ولايت طاغوت را پذيرفته‌ايم.
 کساني که مسأله‌ي ولايت فقيه برايشان حل نشده است، روح عبوديتشان ضعيف مي‌ماند و به عبوديت همه‌جانبه نمي‌رسند.

آري! شريعت، يک تحفه‌ي الهي است، اگر بخواهيم در دنيا و آخرت، اضطراب و پشيماني نداشته باشيم بايد به شريعت؛ يعني نبوّت، امامت و فقاهت، دل ببنديم، بايد به اهل بيت عصمت و طهارت( رجوع کنيم تا حيات زميني‌مان هماهنگ با نظام هستي و بر مبناي فطرت انساني تحقق يابد و در نهايت، زندگي و انتخاب‌هاي ما، بر ضدّ ما نباشد؛ همين امر، علت نياز ما به دين و شريعت است.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوم
فلسفه‌ی تقليد از فقيه
بسم الله الرحمن الرحيم
دين‌داري و جواب‌گويي به فطرت
ممکن است اين سؤال براي عزيزان مطرح شود که چرا ما بايد در رابطه با دستورات و احکامي که دين خدا داده است از فقيهان تقليد كنيم؟! و فلسفه‌ي تقليد از فقيه چيست؟! چرا نبايد خودمان تكليف‌مان را از دين بگيريم؟! سؤال‌كننده در اين سؤال، حقّانيتِ دين را قبول دارد ولي مي‌خواهد فلسفه‌ي تقليد در اموري مثل نماز و روزه را بداند. 

براي روشن‌شدن موضوع لازم است متوجه باشيم ما در اين دنيا با سه چيز روبه‌رو هستيم که عبارتند از: «دنيا»، «فطرت» و «دين»، به اين معنا که از يک‌طرف در دنيايي زندگي مي‌کنيم که قواعد و قوانين خاص خود را دارد و از طرف ديگر فطرتي داريم با گرايش‌ها و کشش‌هاي مخصوص به خود و ديني که خداوند همراه با عقايد و اخلاق و اعمالي که انسان را به سعادت دنيايي و آخرتي مي‌رساند از طريق پيامبران فرستاده است.

همه مي‌دانيم که عالَم را خدا خلق کرده و اعتقاد داريم خداوند با علم و حکمت خود اين عالم را خلق نموده و معتقديم همان خداي حکيمي که انسان را خلق کرده، بر اساس حکمتش براي هدايت انسان، دين فرستاده تا انسان‌ها به کمال واقعي خود برسند. پس دين‌داري عبارت است از باور به مجموعه‌اي از حقايق و عمل به دستوراتي كه از طرف خدا آمده است تا انسان در زندگي دنيايي خود بتواند هدف صحيحي را دنبال كند و در اهداف غير واقعي سرگردان نماند. علاوه بر «دنيا» و «دين»، که از طرف خدا است، «فطرت»ِ انسان نيز حقيقتي است كه خداوند آن را سرشته است و قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «فِطْرَةَ اللهِ الَّتي فَطَرَالنّاسَ عَلَيْها»
 يعني اصل وجود انسان سرشتي است الهي كه مردم را بر آن سرشته است و تأکيد مي‌فرمايد: دين الهي با فطرت انساني منطبق است. و در ابتداي همين آيه و خطاب به همه ي انسان‌ها مي‌فرمايد: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ»
 رو کن به ديني که مطابق فطرت تو است، يعني درست همان چيزي را كه فطرت و ذات انسان مي‌خواهد، «دين» نيز همان را به انسان متذکر مي‌شود. يعني مطلوب حقيقي ما همان است كه دين به آن دعوت مي‌كند و اگر انسان‌ها معتقد به عقايد و باورهاي ديني شوند و دستورات دين را عمل كنند، به مطلوب حقيقي‌شان مي‌رسند.

انسان‌ها در زندگي دنيايي فراموش مي‌کنند چه مي‌خواهند و مطلوب حقيقي جانشان چيست، مثل اين‌که گاهي آن‌قدر خسته‌اند که نمي‌دانند گرسنه‌هستند و يا گاهي آنقدر مريض‌اند که نمي‌دانند نياز به غذا دارند. همين طور که بيماري‌ها باعث مي‌شود ما نيازهاي واقعي خود را فراموش كنيم، مشغوليات دنيايي باعث مي‌شود ما از نيازهاي فطري خود غافل شويم. 

از آن‌جايي که جان ما در مشغوليات زندگي دنيايي از مطلوب حقيقي‌اش غافل مي‌شود و نيازهاي حقيقي‌اش را فراموش مي‌کند، خداوند از طريق رسولانِ خود ما را متوجّه اين مسئله‌ي مهم مي‌كند و مي‌فرمايد: «دين»، غذايِ فطرت و جان شما است و اگر فطرت الهي در زندگي مورد غفلت قرار نگيرد، دقيقاً انسان دين‌خواه و ديندار خواهد بود.

پس اوّلاً؛ طبق عقايدي که داريد خدا جهان را آفريده و بر اساس دلايل توحيدي متوجه‌ايد كه چون خداوند عليم و حکيم است نظام عالم را به کامل‌ترين شکل خلق کرده است. ثانياً؛ بر اساس مطالبي که در بحث نبوت بيان شده خداوند دين حقّي را براي بشر ارسال فرموده كه شديداً نياز بشر است. ثالثاً؛ فطرت انسان، سرشتي است الهي و بر اساس توحيد و رجوع به خداوند شکل داده شده است. اين نكته‌ي اخير را، هم خودِ انسان به طور وجدانی مي‌تواند متوجه شود و هم انساني كه به حقّانيت قرآن پي برده است از تذکرات قرآن متوجه مي‌شود که قرآن تماماً غذاي جان ما است و يادآور اموري است که جان ما با آن‌ها به آرامشِ لازم مي‌رسد.

سه واقعيت با يک حقيقت 

حال يك مثلث را در نظر بگيريد كه داراي سه زاويه است؛ يكي زاويه‌ي «تشريع» و يا شريعت و دين الهي و ديگري زاويه‌ي «اَحسن‌بودن خلقت دنيا» و يكي هم زاويه‌ي «فطرت انساني»؛ اگر ملاحظه كنيد مي‌بينيد که اجزاء اين مثلث به هم گره خورده‌اند و هركدام مكمل و لازمه‌ي ديگري هستند. سه واقعيت‌اند با يک حقيقت. اگر آن حقيقت بر قلب پيامبر خدا نازل شود، اسمش مي‌شود شريعت الهي؛ همان حقيقت وقتي در كلّ عالم جلوه كند، اسمش نظام تكوين مي‌شود؛ كه همان عالَم وجود است و همان حقيقت وقتي در بنيان انسان جلوه كند اسمش مي‌شود فطرت؛ در حالي‌که همه داراي يک حقيقت‌اند که در ظروف مختلف ظهور کرده‌است. مثل نور بي‌رنگي که به شيشه‌هاي رنگين برخورد کند و به رنگ همان شيشه‌ها در آيد و ظهور نمايد.

اگر متوجه نکته‌ي فوق باشيد و بدانيد «عالَم هستي» و «جان انسان» و «دين خدا» همه از خدا صادر شده و همه داراي يک حقيقت مي‌باشند، مي‌فهميم انسان‌ها تنها وقتي در سلامت روحي و جسمي به‌سر مي‌برند که در عالمي که خداوند خلق کرده، از طريق عمل به شريعت، به فطرت خود جواب مثبت دهند و از اين طريق با عالَم تكوين و جهان هستي هماهنگ شوند. 

همه معتقديم عالَم، مخلوق خداوند است و داراي استعدادها و ظرفيت‌هاي خاصي است که اگر ما بر اساس دين خداوند در عالم زندگي کنيم آن ظرفيت‌ها در اختيار انسان قرار مي‌گيرند و اگر انسان‌ها با قوانين شريعت الهي- كه قوانين حق است- در عالم زندگي كنند، در واقع هماهنگ با جهان هستي زندگي كرده‌اند و در اين حالت جهان و قواي عالم با تمام امکانات و استعدادهايش در اختيار آن‌ها است. چنين آدم‌هايي كاري نمي‌كنند كه نظام عالم هستي با آن‌ها درگير شود و آن‌ها از رسيدن به اهداف متعالي‌شان محروم گردند. خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»
 و اگر اهل شهرها و آبادي‌هايي که هلاک شدند، ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مى‏گشوديم؛ ولى آن‌ها حق را تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمال‌شان مجازات نموديم.

راز آسودگي در دنيا

درست است که‏ جهان مادّي به جهت اين‌كه در پايين‌ترين درجه‌ي وجودي قرار دارد، داراي تنگناها و محدوديت‌هاي زيادي است، اما به جهت آن‌که مخلوق خداوند است براي کسي كه بر اساس دين خدا عمل كند بستري مي‌شود تا او بتواند به اهداف دنيايي و آخرتي‌اش دست يابد و چنين کسي در دنيا با همه‌ي محدوديت‌هايي که دنيا دارد، به مشکل نمي‌افتد، چون همان‌ خدايي كه خالق اين جهان است، با علم به همه‌ي تنگناهايي كه جهان مادي دارد، شريعت و دين الهي را مي‌فرستد تا انسان‌ها در همين جهان به کمالات لازم برسند و لذا پس از آن‌که فرمود از بهشت براي مدتي محدود به زمين هبوط کنيد، مي‌فرمايد: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»
 پس چون در زمين از طرف من براي شما هدايتي آمد، هرکس از هدايت من پيروي کند برايش نه نگراني نسبت به آينده است و نه غم زندگي گذشته را دارد. 
«فطرت» به‌عنوان بنياد انسان و سرشتي كه خداوند آن را شکل داده، گرايشي است به آنچه دين خدا به آن دعوت مي‌كند و روح انسان مي‌طلبد و به آن نياز دارد. به اين صورت که روح ما، چيزي را مي‌خواهد که دين مي‌گويد و دين هم به چيزي دعوت مي‌کند كه خداي جهان براي سعادت بشر نازل كرده و جهان هستي نيز براساس همان سنّت ايجاد شده است.

حقيقت انسان
فطرت انسان غير از جسم انسان و يا غرايزي است که مربوط به جسم انسان است. جسم ما ربطي به حقيقت ما ندارد و ما بدون اين بدن هم خودمان، خودمان هستيم. همان‌طور که در خواب‌هاي صادق، بدون اين بدن، خود را در صحنه‌هايي احساس مي‌کنيد که بعد از مدتي با اين بدن با همان صحنه‌ها روبه‌رو مي‌شويد، پس شما بدون اين بدن خودتان هستيد و بدن شما و غرايزي که مربوط به بدن شما است نقشي در حقيقت شما ندارد. فطرت انسان همان مبنا و اصل و سرشت و پايه و بنيان انسان است. اصل و حقيقت انسان، فطرت اوست. بدن انسان، اصل انسان نيست، بعد از مدتي آن‌را مي‌گذارد و مي‌رود. همين‌طور که در خواب، هر شب كه مي‌خوابيد، بدنتان را مي‌گذاريد و مي‌رويد. ولي فطرتِ شما همواره با شماست و فطرت، مطلوب خودش را دارد و آن را مي‌خواهد و آنچه را بدن مي‌خواهد غير از آن چيزي است که فطرت مي‌خواهد. مطلوب بدن انسان راضي‌کردن غرايز و خوردن غذاهايي است که بدن را و نسل او را حفظ کند، ولي مطلوب فطرت قرب الهي است و به همين جهت فطرتاً نياز به «دين» دارد تا خود را متعالي گرداند و به قرب الهي برساند، يعني هدف و آرزويِ بنياد و اصل شما، خدا است و دينِ خدا راه و رسم صحيح زندگي كردن بر روي اين زمين است تا انسان به قرب الهي برسد.

چگونه دين‌داري کنيم؟
وقتي روشن شد انسان‌ها در عمق جانشان يعني در فطرتشان، طالب خدا هستند و تنها از طريق دين‌داري با جواب‌دادن به گرايش‌هاي فطري و هدايت دروني، روي اين زمين صحيح زندگي مي‌کنند، حالا نياز دارند بدانند چگونه دين‌داري كنند. در اين رابطه خودِ دين مي‌فرمايد: دين‌داري يعني داشتن «عقايد» صحيح و رعايت «اخلاق» فاضله و عمل به «احکام شرعي». «عقايد صحيح» چيزي است که ابتدا با به‌كاربردن عقل مي‌توانيم به آن دست يابيم و از باورهاي خرافي و غير واقعي خود را نجات دهيم و سپس سعي کنيم قلب خود را با نور آن حقايق آشنا گردانيم. «اخلاق فاضله» را با اُسوه قراردادن حرکات و رفتارهاي پيامبران و ائمه‌ي معصومين( مي‌توان به‌دست آورد. «احكام شرعي» و آداب دين را بايد به كمك «فقيه» از دين گرفت. بنابر اين ما از طريق داشتن عقايد صحيح و اخلاق فاضله و احکام شرعي، مطابق فطرت خود عمل مي‌کنيم و به مقصد اصلي كه درست زندگي‌كردن در زمين و رسيدن به قرب الهي است، دست مي‌يابيم. 

فقيه كيست؟

عالمان دين براي رسيدن به «عقايد صحيح» علم کلام را شکل دادند تا بر مبناي آيات الهي و سخنان معصومين( بفهميم کدام باور حق است و کدام عقيده باطل و خرافي و وَهمي است و براي رسيدن به «اخلاق فاضله» علم اخلاق را تدوين کردند تا بر مبناي آيات الهي و سيره و سخنان معصومين( بدانيم کدام رفتار صحيح است و کدام رفتار غير اخلاقي است و صحيح نيست. علماء براي رسيدن به «احکام شرعي» علم فقه را نيز تدوين نمودند تا بر مبناي آيات الهي و سخنان معصومين( معلوم شود واجب چيست و حرام کدام است و کدامين اعمال مباح يا مستحب و يا مکروه است و چه عملي شرط صحت است و چه عملي جزء عبادت. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه فقيه كيست؟! در اصطلاح ديني «فقيه» يعني كسي كه در زمان غيبت امام معصوم( با تعمّق در دستورات دين، حرام و حلال دين خدا را معلوم مي‌کند تا در شرايطي که دسترسي به امام معصوم امکان ندارد، ما از آداب زندگي‌ ديني در روي زمين محروم نشويم و امامان معصوم نيز ما را به فقها ارجاع داده اند. هرکس توانايي کشف حکم خدا را در امور فوق داشته باشد فقيه است. اگر شما هم مقدمات لازم را جهت کشف حکم خدا در مقدمات استنباط مثل علم رجال و اصول فقه و ... طي کنيد فقيه مي‌شويد، برويد درسش را بخوانيد، تحقيقاتش را بكنيد، روش و خط‌مشي آن‌را درست طي کنيد، شما هم فقيه مي‌‌شويد. به نظر بنده وقتي انسان بر روي فقه مطالعه مي‌كند و متوجه عظمت آن مي‌شود به اين نتيجه مي‌رسد که علمي مظلوم‌تر از فقه در اين دنيا نيست. فقه در اسلام و به‌خصوص در شيعه، يك نظام علمي بسيار دقيق و منضبطي است و حاصل بيش از هزارسال تعمق در متون ديني است، تا صاحبان علم فقه دقيق‌ترين راه‌کارها را در عمل به مسلمانان نشان دهند.

ما امروزه براي اين‌كه يك موضوع اجتماعي را در مراکز مربوطه بررسي كنيم ساعت‌ها کار مي‌کنيم تا به يک نتيجه برسيم، مثلاً در هسته‌هاي مشاوره‌ي تربيتي، راجع به اين‌كه «چرا بچه‌ها دروغ مي‌گويند» ده‌ها جلسه مي‌گذاريم و در آخر هم هرکدام چيزي مي‌گوييم بدون آن‌که نتيجه‌اي دقيق و همه‌جانبه به دست آورده باشيم، زيرا در فرهنگي به‌سر مي‌بريم که تحت تأثير علوم انساني دنياي مدرن، هيچ اصول منسجم و دقيقي در دست نداريم، ما حقيقتاً در فرهنگ مدرن نمي‌دانيم «انسان» و «جهان» و «برنامه‌ي انسان در جهان» چيست؟! نمي‌دانيم برنامه‌اي که بايد روشن کند انسان چگونه در جهان زندگي کند از كجا بايد بيايد؟! همان‌طور که نمي‌دانيم انسان در نهايت بايد به كجا برسد؟! در حالي‌که بيش از هزار سال است كه ما سابقه‌ي تفكّر فقهي در حوزه‌هاي علميه داريم. يعني بيش از هزار سال است علماي ما تلاش كردند روش‌هاي صحيح را در امر «عقايد» و «اخلاق» و «احکام»، بر مبناي وَحي الهي و سخنان معصومين( بيابند و بر اساس وَحي الهي و سخنان معصومين( و تعقّل، نظام فقهي ما را تنظيم كنند تا ما در موقعي که با مسائل ديني روبه‌رو مي‌شويم سرگردان نباشيم و اين امر يعني تلاش در متون ديني. موضوعات فقهي در فقه با دقت بيشتر دنبال شده است زيرا عموم مردم نسبت به موضوعات فقهي حساسيت بيشتري از خود نشان مي‌دهند.

علم فقه با نظم خاصی همچنان جلو آمده و کامل شده است. مثلا یکی از مقدمات این علم، علم اصول فقه است که می‌بینیم مثلا در مورد دلالت الفاظ بحث می‌کند تا یک فقیه بتواند به هنگام رجوع به الفاظ قرآن و روایات، با یک برداشت قاعده‌مند، احکام خدا را از این الفاظ استخراج کند. به عنوان نمونه، بحث می‌کند: چگونه می‌توان از یک کلام، قاعده‌ای کلّی استفاده کرد؟ الفاظی که دلالت بر عموم می‌کنند، چگونه تخصیص و استثناء می‌خورند؟ اگر دلیلی که در بردارنده‌ی استثناء بود، دچار اجمال شد، آیا می‌توان در مورد اجمال به عام مراجعه نمود یا نه؟ از چه الفاظی می‌توان حکم الزامی فهمید و از چه الفاظی حکم غیر الزامی؟ آیا الفاظی هستند که دارای مفاهیمی خارج از مدلول ابتدایی خود لفظ باشند؟ چگونه می‌توان با این الفاظ برخورد کرد؟ اگر در موردی آیه یا روایتی نبود بایستی چگونه حکم الهی استخراج شود؟ اگر مضمون دو روایت با همدیگر تعارض داشتند کدام یک را باید مقدم کنیم؟
این‌ها و ده‌ها مباحث مشکل دیگر از مباحث دقیقی است که برای استخراج احکام بایستی پاسخی موشکافانه به تک تک این سوالات داده شود.
به عنوان مثال در یکی از مباحث فقهی می‌بینیم مطرح می‌شود که اگر شخصی پولی قرض کند و در مقابلِ این قرض، مالی را به صورت رهن (گرو) نزد قرض دهنده بگذارد آیا رهن گیرنده (مرتهن) حق فروش رهن را دارد؟ اگر زودتر از موعد مقرّر آن رهن را بفروشد تکلیف این معامله‌اش چه می‌شود؟ اگر خود شخصی که این مال را رهن گذاشته (راهن) قبل از این که قرضش را اداء کند آن رهن را بفروشد معامله‌اش صحیح است یا نه؟ اگر صحیح است آیا نیاز به رضایت مرتهن (قرض دهنده‌ای که این مال را به عنوان رهن گرفته بود) هست یا نه؟ اگر مرتهن رضایت دهد آیا معامله صحیح می‌شود؟ اگر صحیح شود آیا این معامله از زمانی که رضایت داده صحیح به حساب می‌آید و یا از زمانی که راهن آن معامله را انجام داده بوده؟

فقها در هر امري تک‌تک روايات و آيات را بررسي مي‌کنند و مو را از ماست بيرون مي‌‌كشند تا حكم خدا را در رابطه با «احكام»، از متون ديني اخذ نمايند تا انسان‌هاي متديّن و غير مجتهد نسبت به احكام ديني سرگردان نباشند.

با کمي تحقيق در نظام فقهيِ هزار ساله‌ي شيعه، متوجه مي‌شويد يك نظام علمي بسيار دقيق و حكيمانه و با حفظ تمام اصولِ تفكّر و تحقيق، در فقه مطرح است و اين درحالي است ‌كه در تمام دانشگاه‌هاي دنيا، سابقه‌ي تحقيق به دويست سال هم نمي‌رسد و آن‌هم نه با آن دقّت و حوصله‌ي شبانه‌روزي و همه‌جانبه‌که در حوزه‌هاي علميه وجود دارد. بسياري از مردمِ ما فكر مي‌كنند فقهاي ما مي‌روند در حجره‌ها مي‌نشينند، تعدادي از آيات و روايات را جمع‌آوري مي‌كنند و سپس رساله‌ي خود را مي‌نويسند. عموماًً در جريان روند تفكّر فقهي و در کنار آن ملكه‌ي اجتهاد مجتهدين و قدرت استنباطي که تنها مخصوص عده‌اي خاص از علما است، قرار ندارند و لذا مسأله‌ي فقه و فقاهت را دست كم مي‌گيرند.

ملاحظه فرموديد که سابقه‌ي دانشگاه‌هاي دنيا بيش از دويست سال نيست آن‌هم نه اين‌كه در تمام اين دويست سال، تحقيق و تفکر در آن مراکز سير تکاملي داشته است، بلكه گاهي روش‌هايي را در علوم انساني و جامعه‌شناسي دنبال كرده‌اند که بعد از مدتّي مجبور بودند از آن روش‌ها دست بردارند و هنوز هم بشريت به يك نظام همه‌جانبه‌ي قابل اطميناني در نظام دانشگاهي دست نيافته است.

در روش تجربي، با فرض اين‌که زمين مرکز منظومه‌ي شمسي است خسوف و كسوف را پيش‌بيني مي‌کردند و پيش‌بيني آن‌ها درست درمي‌آمد، بعد هم که مشخص شد زمين مركز منظومه‌ي شمسي نيست و خورشيد مركز منظومه‌ي شمسي است باز پيش‌بيني خسوف و کسوف درست در مي‌آيد، اين نشان مي‌دهد که نبايد گمان کنيم اگر از يک نظريه به نتايج قابل قبولي رسيديم دليل بر آن است که آن نظريه درست است و از آن چه در عالم واقع است خبر مي‌دهد. 
با اثبات آن‌که خورشيد مرکز منظومه‌ي شمسي است كوهي از سؤالات و تئوري‌ها مطرح شد و بعد آرام‌آرام يك رشد نسبي در رابطه با نگاه ما به افلاک شکل گرفت، حال اين نوع رشدي كه در اثر دويست سال تحقيقات دانشگاهي در اين موضوعات حاصل شده را با تحقيقات هزارساله‌ي شيعه در فقه و علوم انساني و فلسفي در حوزه‌ها مقايسه كنيد تا معلوم شود ما با چه سرمايه‌هاي ارزشمندي روبه‌رو هستيم. علاوه بر اين‌، در نظام دانشگاهي وقتي استاد به درجه‌ي دکترا رسيد و در موضوعي به اصطلاح صاحب‌نظر و مجتهد شد اکثراً با انگيزه‌ي گرفتن حقوق در آخر ماه تلاش مي‌كنند و رشته‌ي دانشگاهي آن‌ها بيشتر برايشان يک منبع درآمد است تا زندگي خود را بگذرانند، در صورتي كه مجتهدين در حوزه‌هاي علميه اگر عاشق علم نباشند و تمام وجود خود را صرف تحقيق نکنند هرگز مجتهد نمي‌شوند و نمي‌توانند به آن درجه از اجتهاد برسند که بتوانند نظريه‌ي فقهي بدهند.
روش حوزه 

در حوزه‌هاي علميه؛ يك طلبه بناي خود را اين‌طور مي‌گذارد كه تا آخر عمر در رابطه با مسائل ديني تحقيق كند و به‌واقع هم علوم ديني چنين وسعتي را دارند که همواره ما را جلو ببرند، مثل نظر به نور است که از يک جهت با آن روبه‌رو مي‌شويد و روشنايي لازم را جهت ديدن اطراف به‌دست مي‌آوريد و از جهت ديگر متوجه نور شديدتري هستيد که بايد به سوي آن حرکت کنيد. به همين جهت يك مجتهد این طور نيست كه سر ساعت 8 صبح بر سر درس خود حاضر شود و ساعت 2 بعدازظهر هم درس را ترک کند و بعد به استراحت و تفريح بپردازد، بلكه فرهنگ حوزه‌هاي علميه و فقهاي ما آن‌طور است که شب و روز نمي‌شناسند و تمام زندگي‌شان تحقيق در دين است تا بتوانند تكليف مردم را از متن دين، در هر زماني و هر شرايطي استخراج كنند. در حوزه‌هاي علميه تفقه در دين همه‌ي زندگي فقها را تشکيل مي‌دهد و هرگز ارزيابي نمي‌كنند كه آيا حقوقي كه مي‌‌گيرند در حدّ کاري که انجام مي‌دهند هست يا نه، اصلاً اين حرف‌ها نيست. حيات و زندگي و نفس كشيدن يک فقيه با تحرّك در دين و تفقّه در متون ديني يکي شده است و تا اين روحيه پيش نيايد کسي فقيه نمي‌شود و نمي‌تواند حكم فقهي بدهد و به ‌قول معروف بتواند بر «عروة‌الوثقي» حاشيه بزند. اين از نکات بسيار مهمي است که بدانيم ما در حوزه‌هاي علميه سابقه‌ي هزارسال تحقيقِ منظمِ همراه با چنين روحيه‌اي داريم و اين براي ما شرايطي را به‌وجود آورده که فقهاي ما به کمک آن روحيه نه‌تنها وظايف فردي مسلمانان را به‌خوبي براي آن‌ها روشن مي‌کنند، بلکه تحت عنوان حکومت دینی مي‌توانند به بهترين نحو جامعه را در امور سياسي و اقتصادي و تربيتي تغذيه نمايند هرچند در مورد اخير هنوز در اول راه هستيم و حوزه‌ها آن‌طور که بايد در فقه سياسي و حکومتي مثل فقه در امور فردي رشد نکرده‌اند. 

در روش حوزوي، در مسير پروريده‌شدن افراد جهت رسيدن به اجتهاد، گاهي بر سر يك موضوعي يک نفر موضع انكارِ كامل مي‌گيرد و هيچ پيش‌فرضي را به راحتي نمي‌پذيرد تا طرف مقابل با دلايل کاملاً محکم نظر خود را اثبات کند و از اين طريق نسبت به هيچ موضوعي سرسري عبور نمي‌شود و اين‌طور نيست كه از ابتدا موضوعات را صرفاً با روحيه‌ي پيروي از گذشتگان پذيرفته باشند زيرا در آن صورت افراد، مقلد خواهند بود و نه مجتهد. اين‌همه نوآوري فقهي که در طول تاريخِ هزارساله‌ي فقه ظهور کرده تا آن‌جايي که ميرزاي شيرازي براساس مباني فقه شيعه، استعمال تنباکو را حرام مي‌کند و يا حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، ولايت فقيه را به عنوان يک نظریه جهت تأسيس يک نظام و يک تمدن در مقابل تمدن غربي، مطرح مي‌کنند، همه در راستاي روحيه‌ي بازبيني مجتهدين در متون فقهي و اِعمال اجتهاد نمودن بر اساس زمان و مکان است. 
در بين مجتهدين يك روش زودباورانه كه حالا زود مطلب را تمام كنند به چشم نمي‌خورد و يا اين که بخواهند بر اساس بودجه‌اي که در اختيار دارند تحقيق کنند. در حوزه‌هاي علميه تحقيق تا آن‌جا جلو مي‌رود که مجتهد يقين کند به مطلب رسيده است زيرا بايد تک‌تک فتواهايي که مي‌دهد برايش مسلّم شود و به همين جهت کار با حدسيات جلو نمي‌رود. 

رجوع به کارشناس 

آنچه در اين بحثِ مختصر خواستم براي عزيزان عرض کنم آن است که بدانند فقيه در فرهنگ شيعه كسي است كه با آن روش و با سابقه‌ي هزار ساله بر روي احكام تحقيق مي‌کند تا تكاليف ديني ما را در حال حاضر از متون دين استخراج كند، از طرفي ما در اين جهان وقتي مي‌توانيم درست زندگي كنيم كه ديني زندگي كنيم و وقتي بخواهيم ديني زندگي كنيم بايد حكم دين را بيابيم و فقها در اين امر کمک شاياني به ما مي‌کنند.

ملاحظه فرموديد که دين، مشتمل بر «احكام» و «اخلاق» و «عقايد» است.
 عقايد را بايد با تحقيق و تعقل به‌دست آورد لذا شما هرگز نمي‌توانيد توحيد و نبوّت و معاد را تقليد كنيد، بايد با سرمايه‌ي عقل و فكر به آن دست يابيد، به‌همين‌جهت آغاز هر رساله‌اي نوشته شده؛ «اصول دين تحقيقي است نه تقليدي» و اخلاق را نيز با توجه به سيره‌ي اهل البيت( مي‌توانيم به‌دست آوريم. امّا در مورد کشف احکام و عمل به آن‌ها يا بايد خودمان فقيه باشيم و يا بايد به فقيه رجوع کنيم. اگر بخواهيم در اين دنيا منطبق بر فطرت الهي خود زندگي كنيم، ضروري است که از فقيه كمك بگيريم تا احكام الهي را كه هماهنگ بر فطرت و نظام عالم است از متون ديني استخراج كرده و با اجتهادِ خود تكليف امروز ما را براي ما روشن کند و براي اين‌كه بتوانيم احكام الهي را از قرآن و حديث استخراج كنيم نيازمند يك روش تحقيق دقيقي هستيم که مربوط به «علم فقه» است و فقها آن را به عهده گرفته‌اند. بنابراين فلسفه‌ي تقليد از فقه بر اين مبنا است كه مي‌خواهيم حكم خدا را در زندگيِ فردي و اجتماعي‌ خود پياده كنيم تا مخالف نظام هستي و فطرت خود عمل نکرده باشيم. براي اين‌كه حكم خدا را در زندگي پياده كنيم، بايد در دين تفقّه كنيم و آن احکام را بيابيم، حال كه خودمان - ‌‌به‌جهت وسعت و عمق دين- ‌نمي‌توانيم اين كار را بكنيم از فقيهي تقليد مي‌كنيم که توانايي چنين کاري را دارد.

کتابي را که فقيه در آن، احکام خدا در امور فردي را ارائه مي‌دهد، «رساله‌ي عمليّه» مي‌نامند. انصافاً براي آن که يك مجتهد يک رساله‌ي عمليه بدهد به اندازه‌ی چندين دكترا بايد وقت و انرژي و فکر صرف كند تا به كمك سرمايه‌ي فقاهتِ هزار‌ساله و تفكّر و ملكه‌ي اجتهادش، حكم خدا را به ما اعلام كند.

اين يک روش عاقلانه است كه در هر امري بايد به کارشناس مربوط به آن امر رجوع کنيم، همان‌طور که براي بيماري خود بايد به متخصّص علم طب رجوع كرد، در همين رابطه براي اطلاع از احكام الهي نيز بايد به كارشناس آن احکام كه همان فقيه است رجوع كنيم. زيرا ما فطرت داريم و فطرت انسان‌ها دين مي‌طلبد و دين، قانون صحيح زندگي كردن در حيات زميني است و مسلّم است كه نظام اين عالَم فقط با قانون خدا با شما مدارا مي‌كند و چون فقيه از طريق تدبّر در دين، حكم خدا را براي ما معلوم مي‌کند تا در زندگي زميني، درست زندگي كنيم، پس بايد از فقه و فقاهت و فقيه در اين راستا استفاده كنيم. زيرا ما نمي‌توانيم در مسير دين‌داري به سليقه‌ي خودمان عمل کنيم. خداوند در حديث قدسي مي‌فرمايد: «إنّي اُحبّ أنْ اطاعَ مِن حيثُ اُريد»
 دوست دارم همان‌طور که اراده کرده‌ام اطاعت شوم. 
آنچه عرض كرديم، كليّاتي در مورد ضرورت تقليد از فقيه و فقه و فقاهت بود. وگرنه در جاي خود بحث‌هاي زيادي مطرح شده است که مي‌توانيد رجوع فرمائيد. 
سؤال: ممكن است ما فكر كنيم كه فلان مجتهد «اعلم» است و از او تقليد كنيم، ولي در واقع اعلم نباشد و در نتيجه حكمش مطابق حكم خدا نخواهد بود، در آن صورت چه مي‌شود؟!

جواب: بايد توجّه داشته باشيد که علم فقه مثل ساير علوم الهي، نور است، در عين اين که ممکن است مثل نور شدت و ضعف داشته باشد ولي در درون خود تضاد ندارد و به همين جهت هرگز اين‌طور نيست كه در دستگاه فقاهت مثلاً يك مجتهد بگويد «تراشيدن ريش حرام است» و ديگري بگويد: «واجب است» زيرا فقيه براساس مباني قرآن و سنّت و عترت، فتوا مي‌دهد و همه‌ي فقها در این مباني مشترك‌اند و در فتوا دادن در ذيل يك نظام، اجتهاد مي‌كنند. بله ممكن است در مورد يك موضوعي يكي بگويد:«حرام است» و ديگري بگويد: «احتياط واجب در ترك آن است» و اين دو نظر مقابل هم نيستند تا جهت اصلي اعمال شما را تغيير دهند و به همين‌جهت هم اگر شما به فتواي هر كدام عمل كنيد، به حكم خدا تن داده‌ايد و خدايِ مدير عالم؛ عمل شما را با انجام همين احكامي كه از فقيه گرفته‌ايد، مي‌پذيرد و محافظت مي‌كند؛ زيرا پذيرفتن و نپذيرفتن اعمال ما در دست خداست و خداوند بندگي ما را به اندازه‌ي وسعمان از ما مي‌پذيرد. مواظب باشيد شيطان شما را در اين وسوسه‌ها گرفتار نکند که تصور کنيد ممکن است فقيهي در ذيل اجتهاد قرآن و حديث، حکمي بدهد که مطابق حق نباشد. اين را بدانيد كه دستگاه فقه با آن نظم فوق‌العاده و آن سرمايه‌ي تاريخي و آيات و روايات مشخص، حتماً ما را به سوي احکام الهي هدايت مي‌كند و به همين جهت در روايت عمر بن حنظله داريم که حضرت صادق( مي‌فرمايند: به کساني رجوع کنيد که احاديث ما را روايت مي‌کنند و نظر در حلال و حرامي دارند که ما مشخص کرده‌ايم ... پس چون کسي به حکم ما حکم کرد و کسي از او قبول نکرد به واقع حکم خدا را سبک شمرده است.
 پس اگر بنده به اين نتيجه رسيدم كه اين فقيه، مجتهد اَعلم است - حال يا با مشورت با افراد صاحب‌نظر و يا با تحقيقات خودم- پس ديگر جاي وسواس نيست و با عمل به دستور او مأجور خواهم بود و سرنوشتم در نظام عالم به خطر نمي‌افتد و اين جهان به ضدّ بنده نمي‌شورد. ولي اگر كسي، نه خودش فقيه باشد و نه اهل تقليد، بايد بداند نمي‌تواند در اين جهان زندگي با ثمري داشته باشد و صحيح زندگي كند و انتظار داشته باشد جهان هستي با او مدارا كند، چنين آدمي در اين دنيا هرروز مشكلي دارد و در قيامت در عذاب گرفتار است، در حالي‌که مطابق آنچه در ابتدا بحث شد، روحيه‌ي تقليد در احكام دين، روحيه‌ي تأمين است و براي اين‌كه انسان روي زمين امن باشد بايد حكم خدا را بگيريد و عمل كند تا نسبت به فطرت خود و نظام هستي درست برخورد کرده باشد و با همان فطرت به برزخ و قيامت منتقل شود. در روايت از حضرت امام حسن عسگري( داريم: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُم‏»
 و امّا آن كسى از فقهاء امّت ما كه نگهبان نفس خود و حافظ دين خدا و مخالف هوا و هوس و مطيع أمر حضرت مولاى خود بود، بر عموم مردم لازم است از او تقليد کنند. و بعد حضرت در ادامه‌ي روايت مي‌فرمايند: و البته بعضي از فقهاي شيعه متّصف به اين صفتند و نه جميع آن‌ها.‏
با توجه به روايت فوق است که گفته مي‌شود اگر کسي که مجتهد نيست، مرجع تقليد خود را مشخص نکند همه‌ي اعمالش باطل است، چون بدون توجه به دستگاه فقهي به سليقه‌ي خود عمل کرده و از ذيل ولايت الهي خارج شده است.

وقتي به اين بصيرت رسيديد که بايد در احکام دين از فقيه تقليد کنيد ديگر دليل چگونگي احکام به عهده‌ي ما نيست. نمي‌دانيم چرا طلا براي مرد حرام است ولي مي‌دانيم فقيه از متن دين اين حكم را درآورده؛ عمده آن است كه بدانيم دين، مصالح دنيائي و آخرتي ما را در نظر گرفته و احكام خود را بيان كرده و عاقلانه‌ترين کار آن است كه بر حكم دين كه توسط شخص متخصّص به ما رسيده، سرتسليم فرود آوريم.

محدوديت‌هاي علوم تجربي
شما ملاحظه کرده‌ايد چگونه کساني که در علوم تجربي اهل تحقيق هستند و متوجه محدوديت‌هاي علوم تجربي مي‌باشند، در مقابل احكام دين كاملاً تسليم‌اند و راحت حكم فقيه را مي‌پذيرند. زيرا اوّلاً؛ متوجّه محدوديت‌هاي علوم تجربي شده‌اند و مي‌دانند آنچه علوم تجربي به دست مي‌آورد همه‌ي مطلب نيست و ممکن است در اين مورد فردا نظر ديگري بدهد. ثانياً؛ متوجه‌اند علوم تجربي در حد عالَم محسوس و عالم مادّه مي‌تواند اظهار نظر ‌کند. ثالثاً؛ معلوم نيست حکمي که دين مي‌فرمايد نظر به کدام‌يک از ابعاد انسان دارد، مثلاًَ وقتي مي‌فرمايد: طلا براي مرد حرام است آيا مربوط به بدن و سلامتي بدن اوست و يا مربوط به روح و کمالات روح انسان مي‌باشد و همين امر باعث مي‌شود كه آن عالِم تجربي، حكم فقيه را كه مربوط به متن دين است و دين هم همه‌ي ابعاد انسان و جهان را مدّ نظر دارد، راحت بپذيرد وآن چون ‌و‌ چراها را كه در علوم تجربي دارد، آنجا نداشته باشد و با اين كار و با اين دقت يك امنيّت روحي براي خود به‌دست آورد. منطقش اين است كه چون مجتهد و مرجع تقليدِ من اين‌طور مي‌فرمايد، و چون من در فقه مقلّد او هستم، پس ديگر«سمعاً و طاعةً». اينجاست كه آگاهي به نتايج علوم تجربي روحيه‌ي تقليد از مجتهد را از من نمي‌‌‌گيريد و اين سخن پيش نمي‌آيد که چون نظر فقيه را علوم تجربي اثبات نکرده پس نبايد بپذيريم. 

هرکس بايد در مورد اين‌كه کدام فقيه اعلم است، تحقيق كند و در حدّ وسع تلاش نمايد و از چند نفر صاحب‌نظر بپرسد ولي وقتي بدون هيچ‌گونه تعصّبي تحقيق كرد به وظيفه‌ي خود در شناخت مجتهد عمل كرده است و در روي اين زمين امنيّت يافته است. 

تقليد در فروع دين

ملاك دينداري در «فروع دين»، تقليد از مجتهد اعلم است، چه فروع دين در امور فردي باشد که بايد از فتواي فقيهِ صاحب فتوا تبعيت كرد و چه در امور اجتماعي و سياسي که بايد از«وليّ فقيه» پيروي نمود. همين‌كه انسان در امور فردي يا اجتماعي از کسي پيروي کرد که در کشف حکم خدا مجتهد است، در نظام هستي در امنيت به سر خواهد برد. هر کس وظيفه دارد در حدّ خود تلاش كند كه در امور فردي از مجتهد اَعْلَم تقليد کند. در امور اجتماعي خبرگانِ اعلم‌شناس، وليّ فقيه را به ما معرفي مي‌كنند، و آن‌ها از اين طريق قدم بزرگي در امور اجتماعي مسلمين برمي‌دارند، زيرا همان‌طور كه بايد در امور فردي كارشناسِ كشف حكم خدا از متون دين را پيدا نماييم، در امور اجتماعي و سياسي نيز بايد كارشناس کشف حكم خدا در امور سياسي و اجتماعي از متون دين را پيدا كنيم و بر رأس جامعه قرار دهيم كه اين مسئلة در بحث «ولايت فقيه» مورد بحث قرار مي‌گيرد.

با تقليد در امور فردي و با تبعيت از وليّ فقيه در امور اجتماعي و سياسي، به هماهنگي در مثلثِ «جهان تکوين» و «فطرت‌» و «تشريع» خواهيم رسيد. زيرا وقتي انسان در دنيا براساس فطرتش عمل مي‌كند كه مطابق حكم خدا عمل نمايد و حكم خدا همان دستوراتي است که فقها در رساله‌ي عمليه‌ي خود از متون دين کشف کرده‌اند و با پذيرفتن حکم خدا، خود را در ذيل ولايت الهي قرار داده‌ايم و خداوند را به عنوان ولي خود پذيرفته‌ايم، در اين حالت خداوند ما را از ظلمات ناداني و بداخلاقي خارج مي‌کند و به سوي نورِ ايمان و حقيقت‌يابي راهنمايي مي‌نمايد زيرا خودش در قرآن فرمود: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
 خداوند ولي كسانى است كه ايمان آورده‏اند، آنان را از ظلمت‌ها خارج و به سوي نور راهنمايي مي‌کند، و كسانى كه كفر ورزيده‏اند وليّ آن‌ها طاغوت است كه آنان را از نور به سوى ظلمت مي‌برد، آنان اهل آتش‌اند و در آن جاودانند. 

از اين نکته نبايد غفلت کرد که اکثر فقها فقط در علم فقه متخصّص نيستند، بلكه چون با تعمّقِ زياد به آيات و روايات رجوع مي‌كنند، نه‌تنها در فقه و شناخت حلال و حرام دين الهي متخصّص مي‌شوند، بلكه چون به همه‌ي متون اسلامي رجوع دارند، در عقايد و اخلاق و سياست اسلامي هم صاحب نظر خواهند بود. هر چند بيشتر در امور فقهي متمرکز باشند. بحث ما در اين جا بيشتر در مورد تقليد است وگرنه كسي كه ملكه‌ي اجتهاد داشته باشد و توان تفقّه و تعمق در دين برايش حاصل شود آمادگي آن را دارد که در ساير امور دين نيز صاحب‌نظر شود. علامه‌طباطبائي و آيت‌الله‌بروجردي«رحمةالله‌عليهما» هم فلسفه مي‌دانستند و هم تفسير و هم فقه. منتها آيت‌الله‌بروجردي«رحمةالله‌عليه» احساس وظيفه كردند قسمت فقهي دين را به‌عهده بگيرند و آيت‌الله طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» قسمت فلسفي و تفسيري آن را. يا در مورد امام خميني«رحمةالله‌عليه» ملاحظه مي‌كنيد كه هم فقيه‌اند و هم فيلسوف و هم عارف و هم سياستمدار اسلامي؛ منتها با آن‌همه وسعت، در مقايسه با ساير علوم اسلامي به فقه بيشتر اهمیت می‌دهند و می‌فرمایند:« بايد حوزه‏ها وقت وافرشان را صرف فقه و اصول و فلسفه و مباحثه كنند زيرا فقه در رأس دروس است.»
 و یا می‌فرمایند: «اين فقها بودند كه اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدريس كردند.»

معني اختلاف فقها

سؤال: با توجه به اين که مبناي فکري همه‌ي فقها، قرآن و روايات ائمه( است چرا خودشان با همديگر اختلاف دارند؟ 

جواب: اختلاف فقها مثل اختلاف دو دانشمند در علمی خاص است. اختلاف‌هاي علمي غير از اختلاف‌هاي سليقه‌اي است. اختلاف علمي در يك موضوع بين دو دانشمند؛ نظر کردن به يک موضوع است از زاويه‌هاي متفاوت و يا اين‌که يکي به آن موضوع دقيق مي‌نگرد و ديگري به همان موضوع دقيق‌تر مي‌نگرد و به همين جهت نتيجه‌ي كار اين دو دانشمند اين‌طور نيست كه يكي از آنها ما را به آن موضوع و خصوصيات آن آشنا كند و ديگري ما را از آن موضوع و خصوصيات آن دور كند. چون نگاه اَدَقّ و دقيق به يک موضوع غير از نگاه صحيح و خطا است به همان موضوع. اختلاف عالِم و جاهل، اختلاف نگاه صحيح و نگاه خطا است. ولي اختلاف دو دانشمند؛ اختلاف نگاه اَدَقّ و دقيق است به موضوعي خاص. تفاوت علم علماء در يک موضوع مثل تفاوت نور شديد و ضعيف است كه در عين تفاوت‌داشتن، هر دوي آن نورها روشنگري دارند، منتها يكي روشنگري‌اش بيشتر است و ديگري کمتر، اين طور نيست ‌كه نور ضعيف به جاي روشنگريِ واقعيت، واقعيت را پنهان نمايد. لذا مواظب باشيم كه طوري تفاوت بين علماء و فقها را برايمان مطرح نكنند كه تصور شود يكي ما را به حق دعوت مي‌كند و ديگري ما را از حق دور مي‌کند و فکر کنيم اختلاف فقها از اين نوع است! در صورتي كه چون روش آنها علمي است و بر روي موضوعات براساس انديشه‌ي خود وارد مي‌شوند تفاوت در آن حدّي که عرض کردم در بين علماء يک تفاوت طبيعي است و اين‌ تفاوت آن طور نيست كه يکي از آن‌ها ما را به ظلمت و گمراهي بكشاند و به همين خاطر است که به ما توصيه مي‌کنند از بين مجتهدين، مجتهد اعلم را برگزينيم تا در ذيل نور شديدتر قرار گيريم. 
اميدوارم همه‌ي ما بتوانيم به كمك فقهاي بزرگوار آداب و احكام دينداري را برگيريم و به‌عنوان بنده‌ي خداوند اثبات كنيم كه بنده‌ايم و مي‌خواهيم بندگي كنيم و خداوند هم بر ما منّت بگذارد و ما را به‌عنوان بنده‌ي خودش بپذيرد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود

· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· خويشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· بصيرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني
· رمضان دريچه رؤيت
� - اصول کافي، ج1، ص237.


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 65.


� - تفسير نور الثقلين، ج‏4، ص 494.


� - مفاتيح الجنان، دعاي صباح.


� - محمد مهدي تنکابني، رياض المصائب، ص 33.


� - «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ» (سوره‌ي حزاب، آيه‌ي 59)


� - خانم فاطمه بداغي نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه در شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان مي‌گويد: طول زندگي 48 درصد زوج‌هاي مطلّقه‌‌ي جوان کم‌‌تر از 4 سال بوده و50 درصد اين جدايي‌ها در يک‌سال اول زندگي رخ داده. مسلم تجربه نشان می‌دهد این طلاق ها عموما در بین زوجهای تحصیل کرده واقع می‌شود.(روزنامه‌ي ايران 1/11/86)


� - سوره‌ي قصص، آيه‌ي 6.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 6 .


� - كافي، ج 2، ص 335.


�- کافي، ج 5 ، ص 81 . براي پي‌گيري موضوع رزق، به کتاب «جايگاه رزق انسان در هستي» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، در تاريخ 8/1/68 .


� - بحار الأنوار ، ج‏1، ص 203.


� - در و ديوار شهر امروزي دعوت به دنياست، تلويزيون هر چند برنامه‌هايي با ظاهر اسلامي دارد ولي تمامي تبليغات آن اين امر را تلقين مي‌کند که به سوي دنيا بشتابيد ، پول، بانک، خريد... مبادا عقب بمانيد! امروز با هر کسي که رفاقت کني و پاي درد دلش بنشيني، غم دنيا را مي‌خورد....


� - سوره‌ي حجرات، آيه‌ي 13.


� - سوره‌ي، مدثر، آيه‌ي 38.


� - كافي، ج 5، ص 80.


� - سوره‌ي طلاق، آيات 2 و 3.


� - نهج البلاغه، نامه 31.


� - سوره‌ي ذاريات، آيه‌‌ي 53.


� - مجموعه‌ی ورام(تنبيه الخواطر)، ج‏1، ص 100.


� - براي توجه به برکات گرسنگي به کتاب «روزه دريچه‌‌اي به عالم معنا» از همین مولف رجوع بفرماييد.


� - اقتصاد به شيوه‌ي غربي مبتني بر توليد انبوه است و لذا بدون مصرف انبوه به مشکل مي‌افتد بنابراين هلاکت اين اقتصاد، قناعت است. براي اينکه چرخ عظيم آن بچرخد بايد مرتب مصرف کرد، بايد با ورود مدهاي جديد و پي‌درپي، مردم را همواره به خريد واداشت. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه به کتاب «توسعه و مباني تمدن غرب» تأليف شهيد آويني مراجعه کنيد.


� - سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 4.


� - اريک فروم، متولد ۲۳ مارس ۱۹۰۰ و متوفي در ۱۸ مارس ۱۹۸۰، روانکاو و فيلسوف اجتماعي آلماني تبار.


� - وساﻳل الشيعه، ج1، ص83 .


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 39.


� - سوره‌ي تغابن، آيه‌ي 14.


� - سوره‌ي شوري، آيه‌ي 23.


� - سوره‌ي سبأ، آيه‌ي 47.


� - إعلام الورى بأعلام الهدى، شيخ طبرسى، ص 452.


� - الإحتجاج على أهل اللجاج،احمد بن على طبرسى‏، ج‏2، ص 458.


� - مستدرک الوسايل، ميرزا حسين نوري، ج17، ص315؛ بحارالانوار، ج97، ص79.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏3، ص 234. 10 آبان 1356.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏10، ص 308.


�- عنايت داريد که دين؛ يعني پذيرش ولايت مطلق خدا در زندگي. ولايت مطلق خدا به رسول او انتقال يافته و پس از آن به امام رسيده است؛ دليل اين سخن، آيه‌ي55 سوره‌ي مائده است که مي‌فرمايد: «انّما وَليکُمُ اللهُ وَ رَسُولُه وَ الذينَ آمنوا الذين يقيمُون الصلوة و يؤتون الزکاة و هم راکعون» بنابراين، نپذيرفتن ولايت امام؛ يعني ردّ ولايت رسول و در نهايت، ردّ ولايت الله. حال در عصر غيبت، امام معصوم ولايت در دين را به ولي فقيه افاضه نموده است. پس، ردّ ولايتِ نماينده‌ي امام ردّ ولايت خود امام است و به هر اندازه از ولايت امام دور شويم به ولايت کفر نزديک شده ایم.


� - سوره‌ي روم، آيه‌ي 30.


� - همان.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 96.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 38.


� - همین بحث را مرحوم شیخ انصاری، از علمای بزرگ و بنام شیعه در کتاب «مکاسب» مطرح می‌فرماید و ابتداء، دلیل باطل نبودن این معامله را مطرح کرده و سپس دلیل نظریه‌ی کسانی که قائل به بطلان هستند را طرح و بررسی می‌فرماید و پس از آن با ناصحیح دانستن نظریه‌ی بطلان، از این مسأله صحبت به میان می‌آورد که اگر مرتهن، به معامله‌ای که توسط راهن انجام شده رضایت دهد و در اصطلاح آن را اجازه نماید، آیا این اجازه کاشفه است (به این معنی که این اجازه کشف می‌کند و روشن می‌نماید که آن معامله از همان ابتدای معامله دارای اثر بوده) یا این که ناقله می‌باشد (به این معنی که پس از صدور اجازه، آن معامله آثار خود را پیدا می‌کند و این آثار شامل آثار قبل از اجازه نمی‌شود)؟ آیا اگر مرتهن در ابتداء گفت من راضی به این معامله نیستم ولی پس از مدّتی رضایت داد، می‌توان معامله را با این رضایت جدید نیز صحیح بدانیم؟ ایشان دلیل هر دو نظر را مطرح می‌کنند ولی خودشان به این نتیجه می‌رسند که چون مرتهن آن فروشی که از طرف راهن انجام شده بود را با ابراز عدم رضایت از تأثیر انداخت آن معامله باطل شده است. سپس ایشان این مسأله را مطرح می‌کنند که اگر مرتهن به این معامله نه رضایت دهد و نه آن را ردّ نماید ولی راهن با اداء قرض خود موجب شود مال رهنی از گرو طلبکار خارج شود، آیا می‌توان به آن معامله ای که در زمان رهن محقق شده بود اکتفاء کرد و آن را صحیح دانست؟ ایشان اینجا نیز بحث دقیقی مطرح می‌کنند که یکی از آن‌ها بحثی است که در اصول از آن به «تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص» نام می‌برند و به این نتیجه می‌رسند که به صرف خارج شدن این مال از گرو طلبکار، معامله صحیح می‌شود.


� - آقاي اتين ژيلسون در کتاب «نقد تفکر فلسفي غرب» فضاي غربِ بعد از قرون وسطي را مطرح مي‌کند. بنده خلاصه‌اي کوتاه از نظرات ايشان را خدمتتان ارائه مي‌دهم. او مي‌گويد: «در قرن 14 و 15 غرب گرفتار جوّي شد که وَحيِ منسوخ‌شده ديگر به آن کمک نمي‌کرد لذا گرفتار تضاد و شکاکيت‌ها گشت. نتيجه‌ي آن جنگ و دعواها، تفکر دکارت در قرن 17 شد که به همه‌ي گذشته پشت کرد به اميد آن‌که طرحي نو در اندازد. خواست همه‌چيز را در قالب و روش رياضي بياورد، و عملاً از اين طريق معارف زيادي را از حوزه‌ي معرفت خارج نمود و بعد لايب‌نيتس ثابت کرد قوانين دکارت در باب حرکت از لحاظ رياضي غلط است و جان لاک هم پايه‌هاي مکتب دکارت را از بُن برانداخت. جان لاک مکتب دکارت را برانداخت، همان‌طور که دکارت اسکولاستيک را مورد حمله قرار داد. با مکتبِ رياضيِ دکارت بشر يک ماشين شد و ماترياليسم پديدار گشت. و از طرفي در اثبات عالم ماده درمانده بود. براي جبران اين مشکل لايب نيتس گفت: خداوند به حکمت بالغه‌ي خويش اشياء را طوري سازمان داده که هر حالتي که براي بدن اتفاق مي‌افتد، مقارن است با حالتي که در نفسِ محاذي همان بدن اتفاق مي‌افتد. اسپينوزا گفت: جهانِ فکر، جنبه و حالت روح خدا است و عالم ماده حالت امتداد خدا است. مالبرانش گفت: اصلاً ما جهان خارج را نمي‌توانيم اثبات کنيم، بلکه خدا در ما صورت‌هاي ذهني ايجاد مي‌کند و ما به آن صورت‌هاي مجرد دانائيم و در ملاقات بارکلي با مالبرانش بارکلي از سخن مالبرانش به اين نتيجه رسيد که اصلاً جهان خارج همه روح است و نه ماده و مالبرانش بسيار ناراحت شد. در اواخر قرن هفدهم در سال 1687 با طرح «مباني رياضي فلسفه‌ي طبيعيِ» نيوتن، مباني طبيعي و مابعدالطبيعي دکارت زير سؤال رفت. وقتي دکارت گفت: ما هيچ‌گونه ايده‌ي واضح و متمايزي از چگونگي تأثيرِ جسمي بر جسمي ديگر نداريم، هيوم هم آمد اصل عليت را نفي کرد و خدا را هم به عنوان علت نپذيرفت. کانت بدون رويکرد به وَحي به صحنه آمد و خواست طرحي نو دراندازد که به مشکلات حاصل از تفکر دکارت بر نخورد. کانت گفت: «عصر ما به تمام معنا عصر انتقاد است و هر چيزي بايد تسليم انتقاد باشد» نه دين و نه قانون نبايد از انتقاد به دور باشند. کانت گفت ما نمي‌خواهيم مثل دکارت اَداي رياضيات را براي اثبات نظرات خود درآوريم. و خودش کلاً روش استدلال عقلي را زير پا گذارد و اصالت اخلاق را پيش کشيد و گفت: احساس مي‌شود بعضي از کارها را بايد انجام داد و از بعضي کارها پرهيز نمود و اين حالت، «تکليف» نام دارد. و حالا اخلاق است که از طريق کانت آمده است مسائل فلسفي بشر را حل کند، کشاکش بين قانون طبيعت و قانون اخلاق چيزي بود که کانت نتوانست از آن بيرون آيد. همين آقاي کانت که در جواني ثابت کرده بود ما هيچ چيز درباره‌ي خدا نمي‌دانيم اکنون در سنين پيري به اين فکر افتاده بود که خودش مي‌تواند خدا باشد گفت: «خدا موجودي بيرون از من نيست، بلکه فقط فکري است در درون من...» بعد از سرود رُسُو درباره‌ي «وجدان» و به دنبال سرود کانت درباره‌ي «تکليف»، حالا ديگر نوبت فيخته بود که درباره‌ي «اراده» سرود بخواند. گفت: «اي اراده‌ي زنده و متعال! به هيچ اسمي مسمّي و به هيچ فکري محاط نيستي، من خوب مي‌توانم روح خويش را به سوي تو برافرازم زيرا من و تو از هم جداشدني نيستيم و آواز تو در درون من است و آواي من در درون تو». شيلينگ خواست فلسفه‌ي فيخته را تفسير و توجيه کند، ولي فيخته گفت شيلينگ اصلاً فلسفه‌ي مرا نفهميده است. هگل گفت خدا چيزي است که در طول زمان، خود را کامل مي‌کند و ناپلئون خط سير خدا است و بعد در بستر مرگ گفت: تنها يک نفر حرف‌هاي مرا فهميد و آن هم نفهميد.اگوست‌کنت خواست با جامعه شناسي، بشر را هدايت کند، گفت قوانين اجتماع را کشف مي‌کنيم و بشر را هدايت مي‌نمائيم. گفت: اول بشر گرفتار خرافه و جادوگري بود و بعد چند خدايي و بعد توحيد و از توحيد به علم و حالا همه چيز براساس علم تفسير مي‌شود. اگوست‌کنت تحت عنوان انسانيت و عشق به انسانيت، دين تازه‌اي را به‌وجود آوردکه خود آقاي کنت، «پاپِ» آن دين بود که هدفش ترقي علمي است. فوئرباخ گفت: ما خدا را ساخته‌ايم و نه خدا ما را. و مارکس گفت حرف فوئرباخ را توسعه دهيم تا ماده اصالت يابد و نه خدا و بالاخره انسان ميمون راست قامت شد».(اتين ژيلسون، نقد تفکر فلسفي غرب، ترجمه‌ي دکتر احمد احمدي)


ملاحظه کنيد چگونه وقتي بشريت ارتباط خود را با مباني ديني و روش فقهي جدا کرد، در علوم انساني هر روز گرفتار فکري است که هيچ اطميناني به آن ندارد.


� - در روايت داريم که رسول خدا( فرموده‌اند: «إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْل‏» (الكافي، ج‏1، ص 32) همانا علم سه چيز است: آيه‌ي محكمه، فريضه‌ي عادله، سنت پا برجا، و غير از اين‌ها فضل است. آيه‌ي محكمه به اصول عقايد اشاره دارد، و فريضه‌ي عادله اشاره به علم اخلاق است كه بر انسان واجب است خود را متخلق به آن بکند و سنت قائمه اشاره به احكام شريعت يعنى مسائل حلال و حرام دارد.


� - بحارالأنوار، ج 2، ص 262.


� - وسائل الشيعه، ج 8، ص 99.


� - احمد بن على طبرسى‏، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص 458.


� - در رابطه با جايگاه ولايت فقيه و مباني حکومت ديني مي‌توانيد به آخرين بحث از کتاب «مباني نظري نبوت و امامت» از همین مولف رجوع فرمائيد. 


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 257.


� - صحیفه امام،ج18،ص72.


� - صحیفه امام، ج15، ص219.





